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اظهار قدردانى و حرمت در حق مردان بزرگ ، به ويژه مراجع عظام و صاحبان خرد و انديشه ، در ميان يك ملت ، از يك طرف نام و نشان و عظمت مدنى آن ملت را از محو شدن نگاه مى دارد و آنان را در منظر تاريخ و اهل پژوهش بزرگ مى نمايد و از سوى ديگر براى افراد نسل حاضر و نژاد آينده ، مايه تشويق و سربلندى و وسيله پرورش حسّ غرور و قوه اراده مى گردد. در اين مجموعه ، بخشى از زندگى مردى از تبار پاكان روزگار جمع آورى و تقديم فرهيختگان و علاقه مندان مى گردد. باشد تا گوشه اى از آن همه كرامات كه معمولاً در چنين بزرگانى وجود داشته بر نسل نو و آينده پوشيده نمانده و آنان را با اين ويژگيها آشنا سازد.


فقيه و مرجع عاليقدر شيعه ، بزرگ فرهنگبان ميراث اسلامى - علاّ مه نسابه رجالى حضرت آيت اللّه العظمى سيد شهاب الدين حسينى مرعشى1 - از معدود مراجعى است كه در بيشتر علوم اسلامى صاحب نظر بود؛ به جز علوم حوزوى ، در علم رجال و انساب فريد روزگار و متبحّر بود، به گونه اى كه در چند سده اخير، سرآمد تبارشناسان بود. تاءليف و تصنيف نزديك به 150 اثر در موضوع هاى گوناگون خود گواه روشنى بر جامعيّت آن مرد بزرگ است . دريافت بيش از 450 اجازه روايتى و اجتهاد از علماى بزرگ شيعه و زيدى و اهل سنّت ، ايشان را از ديگر معاصران خود متمايز ساخته است . همو بود كه بيش از هفتاد سال قبل ، فعاليت جدّى خود را به منظور وحدت علماى مذاهب اسلام ، از طريق مكاتبه آغاز نمود. زندگى بسيار ساده او براى همگان سرمشق بود، از تجملات به شدّت گريزان و از آنهايى كه برايش تبليغ مى نمودند، افسرده و آزرده خاطر مى شد. بارها صدا و سيما به توسط اينجانب از معظمٌله خواستند تا با آنها مصاحبه كند، ليكن هيچگاه حاضر نشد؛ به جز يك بار با اكراه - آن هم با اصرار اينجانب - درباره زندگى و كتابخانه خود مطالبى را بيان داشت ، برنامه هاى ويژه اى در زندگى خود داشت كه حتى ما فرزندانش ، از آن بى اطلاع بوديم و پس ‍ از رحلت او متوجه شديم . يكى از آن برنامه ها اين بود كه اسامى تعدادى از مستمندان را به تنى چند از افراد معتمد در قم و تهران و شهرستانها داده بود، تا آنان نسبت به پرداخت وجوهى كه راءس هر ماه از ايشان دريافت مى نمودند و آن را مخفيانه به منزل آنها مى رساندند و مجاز نبودند كه اين مطلب را به كسى بازگو نمايند. خلاصه اينكه ابعاد زندگى آن بزرگ مرد چنان وسيع است كه پس از رحلتش تاكنون نتوانسته ايم آن گونه كه شايسته و در خورد شخصيت ايشان است ، بيان داريم وصيت نامه الهى - اخلاقى او براى همگان سرمشق و درس ‍ زندگى است و تاكنون با استقبال بى نظير مواجه
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شده و نزديك به يك ميليون نسخه تا حال حاضر، به چاپ رسيده و توزيع شده است .
جناب حجت الاسلام على رستمى چافى ، با احساس وظيفه ، اين مجموعه را با عنوان كرامات مرعشيه فراهم آورده اند، تا علاقه مندان از آن بهره گيرند كه بجاست همين جا از جناب ايشان صميمانه سپاس گذارى نموده و از درگاه ربوبى دوام توفيق او را خواستار شويم .
با درود به روان پاك و مطهر آن فقيه راحل .
سيد محمود مرعشى نجفى
فروردين 1380


سخنى از مؤ لف

 
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : العلماء ورثة الانبياء.(1) 
با اهداء عرض سلام و درود خالصانه بر انبياء سلف الهى ، فرستادگان خاص ‍ خداوند از حضرت آدم تا حضرت خاتم الانبياء محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله و ذرّيه پاك آن حضرت ائمه هُدى ، راءس آنها على مرتضى و آخرين پيام رسان برج ولايت و امامت مهدى (عج ) عدل و عدالت و حياتبخش راه آن حضرت سلاله فرزند زهرا حضرت امام خمينى(ره) بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران و ادامه دهنده راه آن بزرگوار، مرجع جهان تشيع رهبر معظم انقلاب حضرت آية ا... خامنه اى (ادام اللّه ظله العالى ) و شهداء راه حقّ و حقيقت از صدر اسلام تا انقلاب اسلامى ايران .(2/3)


 
از آنجا كه هر جامعه اى مى كوشد تا وطنى آباد و مستقل داشته باشد، تا در تمام ملل جهان سرافراز و پيروز و مستحكم در زمينه هاى رشد و شكوفائىِ مادّى و معنوى پابرجا بماند، انقلاب اسلامى ايران مظهر اين قدرتهاست ؛ چون با دستاوردهاى امداد غيبى و الهى با آرمانهاى والاى حضرت امام راحل (ره) و علماى بزرگوار و خون دهها هزار شهيد بخون خفته و ايثارگريهاى اسرا و مجروحان جنگ تحميلى توانسته است اين استقلال بشرى را در زمينه آزادى و آزادگى به ارمغان آورد و كاخهاى سياه و سفيد جبّاران و ستمگران عالم را در هم شكند و آرزوهاى پوچ و بى هدف آنها را به ياءس و نابودى مبدّل سازد و آنها را به مرگ ذلت بار بكشاند. در دوران هشت سال دفاع مقدس توانسته است در برابر همه قدرتهاى پليد با قدرت اسلام و قرآن و با همّت زاهدان شب و شيران روز، جنگجويان با كفر و نفاق يعنى رزمندگان دلاور اسلام و با پشتيبانى برادران و خواهران حزب اللّه در تمام صحنه هاى انقلاب ايستادگى كند و اسلام را در برابر هر گونه حوادث و توطئه ها بيمه سازد؛ و اكنون در دوران سازندگى ، كشورى آباد، آزاد و مستقل با رهبرى امام گونه و نائب امام مرجع تشيع حضرت آية ا... خامنه اى (مدظله العالى ) و مسؤ ولين نظام جمهورى اسلامى مى كوشند تا اسلام را آنطور كه قرآن فرموده به تشنه لبان فرهنگ غنى اسلام سيراب سازند؛ و در شرايط كنونى جامعه ما كه استكبار جهانى لحظه اى براى از بين بردن اين نظام مقدس جمهورى اسلامى آسايش و آرامش ندارد، وقتى در صحنه نبرد و مبارزه شكست خورد، با فرهنگ كاذب و فريب دهنده وارد ميدان شده است ؛ و بنابر فرموده رهبر معظم انقلاب كه همان ((شبيخون فرهنگى )) نامگذارى فرمودند، دشمن امروزه مى خواهد نسل پاك جوانان و نوجوانان و انسانهاى وارسته عزيز ما را به آلودگى بكشاند و در شرايط كنونى بهترين روش براى خنثى ساختن اين حربه شيطانى آشنا ساختن نسل جوان و نوجوان
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به معارف دينى و اسلامى و زندگى علماء و بزرگان دين است كه مى تواند الگو و رهگشاى آنان در جامعه اسلامى باشد.
اين طلبه حقير احساس وظيفه نموده و اين تحقيق ناقابل را در غالب ((گذرى بر زندگانى و كرامات فقيه و عارف و سالك الى اللّه حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه ) با توسّل به درگاه احديث در جوار كريمه اهلبيت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام در حوزه علميه مقدسه قم به اتمام برسانم و حداقل قدم كوچكى در راستاى احياء زندگانى علماى بزرگوار دين برداشته باشم . در پايان از زحمات فرزند ارشد مرحوم حضرت آية ا.. العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه ، حضرت حجة الاسلام والمسلمين دكتر حاج سيد محمود مرعشى نجفى (دام توفيقه ) كه مطالب ارزنده اين كتاب را در اختيار اين حقير قرار دادند كمال تقدير و تشكر را داشته و اين كتاب را تقديم به روح حضرت امام رحمة اللّه عليه ، حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه و شهداى جنگ تحميلى مخصوصاً شهداى منطقه اينجانب (لنگرود - چاف ) تقديم مى نمايم .
خدايا به ما توفيق ادامه راه انبياء، اولياء و علماى بزرگ دين را عنايت فرما.
آمين يا رب العالمين
حوزه علميه قم - على رستمى چافى
بهمن ماه 1379 برابر با ذيقعهده الحرام 1420 هجرى قمرى .
ختم اللّه بالحُسنى


حضرت امام خمينى قدّس سرّه

 
((كتابخانه حضرت آيت اللّه آقاى نجفى مرعشى از كتابخانه هاى كم نظير و شايد بتوان گفت بى نظير ايران است .)) 
24 / 12 / 1367 خطاب به جناب آقاى ميرحسين موسوى 
نخست وزير وقت ، در خصوص كتابخانه حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه 

مقام معظم رهبرى

 
((آن بزرگوار (حضرت آية اللّه العظمى مرعشى نجفى ) يكى از اساطين حوزه علميه و از اركان علمى و عملى آن محسوب مى شدند و عمر بابركت خود را به تعليم و تدريس و تربيت و تزكيّه مصرف نمودند.))(2/5)


 
هشتم شهريور 1369 بمناسبت رحلت حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه


هماره حامى روح خدا بود

 
طريق او طريق كبريا بود 
عيان از چهره اش نور خدا بود 
سُرور سينه زهراى اطهر 
فروغ ديدگان مصطفى بود 
به طوفان بلايا و حوادث 
هماره حامى روح خدا بود 
كلامش بر عدو تير شرر باش 
پيامش عنبر افشان چون صبا بود 
جناب ((مرعشى )) آن آيت اللّه 
ز او باغ شريعت باصفا بود 
شهاب آسمان دين و عرفان 
به ظلمت گمرهان را رهنما بود 
به بحر بيكران علم و توحيد 
فروزان گوهرى بس پُربها بود 
دم جانبخش او همچون مسيحا 
دعايش دردمندان را شفا بود 
مربى هزاران گل به دامن 
گرانمايه اديبى پارسا بود 
بشد خاموش بزم ما صد افسوس 
كه مهرى تابناك و پُر ضيا بود 
به سوى باغ مينو كرد پرواز 
همان بلبل كه تسليم قضا بود 
چو او زين دار فانى رخت بربست 
ز او آثار رخشانى به جا بود 
ز اين غم شد هزاران ديده خونبار 
كه اين ماتم زامت جانگزا بود 
به تجليل مقام آن فرهمند 
به تشييعش به قم محشر بپا بود 
بگويم تسليت اين غم به حجّت 
كه او در اين عزا صاحب عزا بود 
شهاب شريعت ، ص 341، قدسيّه مدنى كاشانى 

تولّد معظم له

 
آية اللّه مرعشى نجفى در روز پنج شنبه 20 صفر 1315 در نجف اشرف ، شهر علم و كمال و پايگاه ولايت و امامت ، در خانواده تقوا و فضيلت ، دانش و معنويت ، پا به دايره هستى نهاد. در برخى از منابع ، تولد وى را در روز 22 صفر 1318 نوشته اند كه يقيناً درست نيست ؛ زيرا پدر بزرگوارشان (آية اللّه سيد شمس الدين مرعشى ) در پشت يك جلد كلام اللّه مجيد و نيز در يادداشتهاى خويش راجع به خاندان مرعشى ، به خط خود تولد او را 20 صفر المظفر 1315 ثبت كرده است .(2/6)


 
در تقريرات مرحوم آيت اللّه شيخ على محمّد ابن العلم دزفولى يكى از شاگردان ايشان درباره نامگذارى معظم له چنين آمده : ((پس از تولد ايشان بر اساس سنّت و آداب و رسوم خانوادگى كه هر مولودى را براى نامگذارى نزد علما مى برده اند، وى را پس از تطهير و تنظيف ، نخست به آستان مقدس و حرم مطهر علوى برده و او را دخيل عتبه مقدسه آن حضرت نموده ، سپس به نزد خاتم المحدثين ثقة الاسلام حاج ميرزا حسين نورى ، صاحب مستدرك الوسائل ، بردند و ايشان پس از گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ اين كودك ، نام خود را كه محمد حسين بود به وى مرحمت كرد.(2) نامگذارى او را خدمت شيخ الفقهاء والمجتهدين حاج ميرزا حسين بن حاج ميرزا خليل بردند و او عنوان ((آقا نجفى )) را به او عنايت كرد.
سپس اين كودك را به حضور جمال الزاهدين و زين السالكين آقا سيد مرتضى كشميرى بردند و ايشان كنيه ((ابوالمعالى )) را به وى داد. بعد او را به نزد سيد الفقهاء والمجتهدين سيد اسماعيل صدر بردند و او لقب ((شهاب الدين )) را به وى مرحمت كرد كه بيشتر هم به همين لقب شهرت دارد. پس از آن او را به محضر شيخ فقهاى شيعه ، محمد طه نجف بردند و ايشان براى اين كودك دعا كرد. يكى از موهبتهاى الهى كه نصيب ايشان شد، اين بود كه مادر وى هيچگاه بدون وضو به وى شير نداد و پس از دوران شيرخوارگى مواظبت كرد كه لقمه اى غذاى حرام و حتّى مشتبه به او ندهند و غالباً از غذاى غيرحيوانى او را تغذيه نمود. دوران كودكى سپرى شد و دوره نوجوانى ايشان فرا رسيد و اين نوجوان در محيطى سرشار از علم و عمل صالح و در ميان خانواده اى كه نمونه اعلاى اخلاق فاضله بودند پرورش يافت .(3)
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حضرت آيت اللّه العظمى ابوالمعالى سيد شهاب الدين ، محمد حسين حسينى مرعشى نجفى ، اعلى اللّه مقامه الشريف (1315 - 1411 ق / 1276 - 1369 ش / 1897 - 1990 م ) علامه محقّق ، جامع معقول و منقول ، نسّابه آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، فقيه اهل بيت عليهم السّلام ، عالم اصولى ، محدث رجالى ، اديب اريب ، مورخ و رياضيدان ، مرجع عاليقدر عصر و يكى از مفاخر جهان تشيّع بود.
سلسله نسب آيت اللّه مرعشى نجفى ، از طرف پدر به سيد فقيه ، عالم عابد، زاهد عارف و محدث علامه ، مير قوام الدين مرعشى ، مشهور به ((مير بزرگ )) سرسلسله و مؤ سس سلطنت مرعشيان طبرستان و آمل و از طريق وى به حسين اصغر، فرزند امام سجاد عليه السّلام منتهى مى شود.
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مرعشيان طبرستان يكى از اصلى ترين و شريف ترين خانواده هاى علويان طبرستان بوده اند كه از ميان آنان عالمان ، فقيهان ، محدثان ، نقيبان ، امرا، وزراء و سلاطين بزرگى ، قد برافراشته و خدمات بزرگى به ايران ، اسلام و به ويژه مذهب تشيع انجام داده اند. از سوى مادر نيز سلسله نسب ايشان از يكسو به عالم بزرگوار، آيت اللّه مجاهد ميرزا يوسف طباطبائى تبريزى (متوفّى 1243 ق ) و سادات طباطبائى صادقى ، موسوى ، رضوى ، نقوى ، عقيلى و جعفرى مى پيوندد و از جانب ديگر به سلسله سلاطين قاجاريه و سلسله سلاطين صفويه متّصل مى گردد، زيرا يكى از جده هاى مادرى وى دختر جهانگير ميرزا پسر فتحعلى شاه قاجار و جده ديگر وى دختر شاه سليمان صفوى و جده ديگر ايشان سيده جليله آغابيگم ، دختر شاه عباس اوّل بوده است . و از سوئى يكى از جده هاى مادرى معظم له از نوادگان علامه مجلسى (متوفى 1111 ق ) مى باشد. بنابراين سلسله نسب آيت اللّه مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه از دو ناحيه پدر و مادر، به عترت پاك و مطهر خاندان ولايت و نبوت و رسالت مى پيوندد؛ چنان كه خود آيت اللّه مرعشى نجفى در كتاب مهمّ و ارزنده ((مشجرات آل رسول اللّه الا كرم صلّى اللّه عليه و آله )) و ديگر يادداشتهاى خويش بارها به آن اشاره كرده اند كه در كمتر سلسله اى از سادات چنين اتفاقى افتاده است .(4)
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ايشان چنان كه در شجره نامه موجود خاندانشان آمده با 33 واسطه به امام سجاد على بن الحسين زين العابدين و سيدالساجدين عليه السّلام سرحلقه عارفان و ساجدان متصل مى گردد و به اختصار چنين آمده است : آيت اللّه سيد شهاب الدين مرعشى نجفى فرزند آيت اللّه سيد شمس الدين محمود حسينى مرعشى نجفى فرزند علامه محقق آيت اللّه سيد شرف الدين على معروف به سيد الحكماء يا ((سيد الاطباء))،(نخستين كسى كه دندان مصنوعى را در ايران اختراع كرد)، فرزند فقيه محدث حاج سيد محمد نجم الدين حائرى ، فرزند علامه فقيه و متكلم و شاعر نسّابه حاج سيد ابراهيم حائرى فرزند علامه فقيه ، نقيب و نسّابه سيد شمس الدين محمّد، فرزند علامه زاهد مجد المعالى ، قوام الدين متخلّص به ((شيوا))، فرزند علامه نصيرالدين محمد نقيب و نسّابه ، فرزند علامه فقيه ، محدث ، شاعر و اديب سيد جمال الدين نسّابه ، فرزند علامه فقيه اصولى ، متكلم ، محدث و نسّابه سيد علاءالدين حكيم و نقيب الاشراف مرعشى ، فرزند علامه وزير و نقيب فخرالدين سيد محمد خان دوم ، فرزند علامه وزير و نقيب سيد ابوالمجد محمد نقى معروف به شهيد كه به دست كُردهاى شافعى در سال 1030 قمرى به شهادت رسيد، فرزند نقيب عالم ، وزير زاهد سيد محمّد خان اوّل مرعشى ، فرزند مير سيد عبدالكريم خان دوّم سلطان طبرستان ، فرزند سلطان مير سيد عبداللّه خان مرعشى ، فرزند سلطان مير سيد عبدالكريم خان مرعشى اوّل فرزند سلطان مير سيد محمد خان مرعشى ، فرزند سلطان مير سيد مرتضى خان مرعشى ، فرزند سلطان مير سيد على خان مرعشى ، فرزند مير سيد كمال الدين صادق علامه فقيه و متكلم زاهد سيد قوام الدين مشهور به ((مير بزرگ )) سلطان طبرستان (متوفى 780 ق ) كه مزارش در سبزه ميدان شهرستان آمل مورد احترام و زيارتگاه است ، فرزند سيد كمال الدين صادق نقيب الاشراف رى و فقيه و محدث ، فرزند علامه ابو محمد عبداللّه محدث و نقيب ، فرزند
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فقيه ابوهاشم نسّابه ، فرزند فقيه ابوالحسين على نقيب الاشرف طبرستان ورى ، فرزند شريف محدث و زاهد ابو محمد حسن نسّابه ، فرزند زاهد عابد ابوالحسن على ملقّب به مرعش سرسلسله سادات مرعشيّه سراسر جهان ، فرزند امير العارفين و امير العراقين سيدعبداللّه ابو محمد عالم نسّابه و محدث ، فرزند شاعر عالم ، محدث و نسّابه ابوالحسن محمد اكبر موصوف به ابوالكرام فرزند زاهد و فقيه و نسّابه ابو محمد حسن ملقب به ((دكّه )) و مشهور به حكيم راوى مدنى ، فرزند ابو عبداللّه حسين اصغر (متوفى 157 ق ) مدفون در قبرستان بقيع در مدينه منوّره ابن امام همام مولانا ابوالحسن على زين العابدين عليه السّلام (5)


تحصيلات و اساتيد

 
نخستين كلماتى كه در خارج از محيط خانوادگى به او تلقين گرديد، جمله ((هو الفتاح العليم )) بود. سپس پدر بزرگوارش او را به حرم مطهر و روضه منوّره مولى الموالى اميرالمؤ منين عليه السّلام برد و در مقابل ضريح مقدس آن حضرت ، خمير مايه تمامى علوم و معارف بشرى ، يعنى ((حروف الفبا)) را به او ياد داد و در همان حرم مطهر او را مفتخر به عمامه و لباس روحانيت ساخت . از آن پس جدّه پدرى وى ، فاضل عالم ، بى بى شمس شرف بيگم ، كه خود از نوابع عصر در علم و عمل و شعر ادب بود، آموزش وى را به عهده گرفت . آيت اللّه مرعشى نسبت به اين بانو و پدر بزرگوار خود كه در امر تعليم و تربيت وى نقش مهم و ارزنده اى داشتند، هميشه به احترام ياد مى كرد و بارها مى گفت : ((من به اين مقام نرسيدم مگر به بركت دعاى پدرم )). 
ايشان پس از اين در حوزه هاى درس اساتيد بسيارى شركت كرد و هر جا استادى مى يافت به هر طريقى خود را به آن استاد مى رساند و از محضر وى استفاده مى كرد. از اين رو ايشان را يكى از پر استادترين چهره هاى علمى معاصر دانسته اند كه شمارش اسامى استادان و شيوخ وى قابل تحسين است .(2/11)


 
معظم له دروس مقدماتى را در نزد اساتيدى چون پدر بزرگوارش ، شيخ مرتضى طالقانى ، شيخ محمد حسين اصفهانى نجفى ، شيخ شمس الدين شكوئى قفقازى ، سيد محمد كاظم خرّم آبادى نجفى ، ميرزا محمود معلّم و نيز جدّه خود بى بى شمس شرف بيگم طباطبائى فرا گرفت . وى علم تجويد و قرائت قرآن كريم را از ميرزا ابوالحسن مشكينى نجفى ، پدرش سيد شمس الدين مرعشى نجفى ، سيد آقا شوشترى ، شيخ عبدالسلام كردستانى شافعى و شيخ نور الدين بكتاشى شافعى آموخت . علم انساب را از پدر خود و از سيد محمد رضا موسوى بحرانى غُريفى صائغ و برادرش سيد محمد مهدى غُريفى صائغ ، تفسير قرآن را از پدر و سيد ابراهيم رفاعى شافعى بغدادى ، فقه و اصول را از پدر خود و از شيخ مرتضى طالقانى ، سيد محمد رضا مرعشى رفسنجانى ، شيخ غلامعلى قمى ، ميرزا ابوالحسن مشكينى ، سيد آقا شوشترى ، ميرزا حبيب اللّه اشتهاردى ، ميرزا محمد تهرانى ، ميرزا محمد على كاظمينى ، شيخ عبدالحسين رشتى ، ميرزا آقا اصطهباناتى ، شيخ موسى كرمانشاهى ، شيخ نعمت اللّه لاريجانى ، سيد على طباطبائى يزدى ، شيخ محمد حسين شيرازى ، ميرزا محمود شيرازى ، سيد جعفر بحرالعلوم ، سيد كاظم خرم آبادى و عباس خليلى ، علوم رياضى و هيئت را از شيخ عبدالكريم بوشهرى ، سيد ابوالقاسم موسوى خوانسارى ، دكتر عندليب زاده ، ميرزا محمود اهرى ، آقا محمد محلاتى ، شيخ عبدالحميد رشتى ، ميرزا احمد منجم ، سيد كاظم عصّار، ميرزا جمال الدين كرباسى ، علم طب را از پدر و از محمد على خان مؤ يد الاطباء، علم رجال و درايه و حديث را از پدر و از سيد ابوتراب خوانسارى ، شيخ عبداللّه مامقانى ، شيخ محمد حرز الدين نجفى ، ميرزا على حسينى مرعشى شهرستانى و ميرزا ابوالمهدى كرباسى ، فقه و اصول استدلالى را از آقا ضياءالدين عراقى ، سيد احمد بهبانى ، شيخ احمد كاشف الغطاء، شيخ على اصغر ختايى تبريزى ، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، شيخ على بن باقر
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نجفى ، شيخ محمد اسماعيل محلاتى ، شيخ عبدالنبى نورى ، ميرزا آقا اصطهباناتى ، آقا حسين نجم آبادى ، شيخ عبدالكريم حائرى يزدى ، مير سيد على يثربى كاشانى و شيخ محمد رضا مسجد شاهى فرا گرفت .
آنگاه در شهرهاى سامراء و كاظمين مدّت سه سال فقه و حديث و رجال را از آيت اللّه سيد حسن صدر و اصول را نزد آيت اللّه شيخ مهدى خالصى آموخت و بعد از مراجعت به نجف اشرف علم كلام را نزد شيخ محمد جواد بلاغى ، شيخ محمد اسماعيل محلاتى ، سيد هبة الدين شهرستانى ، ميرزا على اكبر يزدى ، پدر بزرگوار خود و ديگران آموخت .
كوششهاى خستگى ناپذير و مستمر حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى - قدس اللّه نفسه الزّكيه - در 27 سالگى به ثمر نشست و او را كه در راه تحصيل علوم و فنون مختلف اسلامى به ويژه فقه و اصول ، يك لحظه دريغ نورزيده بود، در شمار علما و فقها در آورد و از او مجتهدى پرتلاش ساخت و از نظر علم و فضل در درجه اى قرار داد كه ديگران بر او غبطه مى خوردند. او خود از تلاشها، كوششها و جديتهاى تحصيلى خود چنين ياد كرده است :
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((هيچگاه در سنين جوانى به دنبال تمايلات نفسانى نرفتم . هميشه در پى تحصيل علم بودم ؛ به صورتى كه شبانه روز بيش از چند ساعت نمى خوابيدم و هر كجا نشانى از استاد يا عالمى و يا جلسه درس مفيدى مى يافتم ، لحظه اى در رفتن به نزد آن استادِ عالم و جلسه درس درنگ نمى كردم .))(6) استعداد كامل ، قوه حافظه و بى نظير، قدرت فراگيرى و بهره ورى فراوان ، اشتياق بيش از حد به يادگيرى ، عشق به تعالى و پيشرفت ، تمايل شديد به دانش اندوزى در همه علوم و فنون ، علاقه به درس ، بحث ، مطالعه و كتاب ، لذّت جمع آورى ذخائر و آثار گرانقدر علما و فقهاء و دستاوردهاى آنان در طول تاريخ ، انس با علما و دانشمندان در هر كجا و هر زمان ، شور رسيدن به حقّ، احساس خستگى نكردن ، شجاعت اخلاقى ، باور اين انديشه كه ندانستن عيب نيست و نپرسيدن عيب است و دهها صفت از اين دست ، از امتيازات معظم له بود كه او را بر بلنداى قلّه رفيع علم و اجتهاد و شرف و فضيلت قرار داده و از او عالمى عامل ، اديبى اريب ، محدثى موثق ، فقيهى مسلّم ، مجتهدى جامع الشرايط، اصولى مبرّز، رجالى خبير، مورّخى بصير و دقيق ، نسّابه اى بى نظير، متكلّمى توانمند و عارفى به تمام معنى ساخته بود كه در بيشتر علوم زمانه خود، به ويژه علوم اسلامى چيره دست و در شمارى از آنها به مقام عالى اجتهاد رسيده بود. مشايخ و اساتيد معظم له يقيناً اين ويژگيها را در او يافته بودند كه مقام علمى و فقهى وى را ستوده و به ايشان اجازات فقهى و روايت داده اند. در اين اجازات به القاب ، عناوين و صفات ممتازى برمى خوريم كه نشانگر موقعيت علمى و مقام ارجمند و والاى اين بزرگوار است .
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در اين اجازات از ايشان به عنوان عالم عادل ، فاضل كامل ، سيد سند، ركن معتمد، فخر محققين ، افتخار مجتهدين ، جامع معقول و منقول ، مجمع فروع و اصول ، ابوالمكارم ، نخبة المدققين ، علاّ م الاعلام ، صاحب فكر قويم و سليقه اى مستقيم ، محقق مدقق ، خورشيد آسمان تحقيق ، بدر فلك تدقيق ، نقاد ماهر و بصير، صاحب فطرت وقّاد، متفطّن نقّاد، عماد فقهاء و مجتهدين ، قدوة الانام ، ركن اسلام ، سيد علماء الاسلام ، جامع كمالات علمى و عملى و علاّمه مجتهد اعلم و افضل ياد شده كه عمر شريف خود را در تحصيل علوم عالى دينى و تنقيح مبانى احكام شرعى ، صرف كرده و در تهذيب اخلاق و اكتساب كمالات معنوى سعى بليغ نموده است و در كوشش خود به مراتب والاى علم و عمل و مدارج شامخ تقوى و ورع و مقام عالى اجتهاد نائل و ملكه شريفه استنباط را حائز گشته است . اين اجازات از طرف علما، فقها، مجتهدان ، مراجع تقليد شيعه و دانشمندان بزرگ اهل سنّت و زيديه و اسماعيليه صادر شده است .
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آيت اللّه مرعشى نجفى در طول عمر با بركت خود موفق به دريافت بيش از چهار صد اجازه روايتى و تعدادى اجازات اجتهاد و اجازات نفسى از مشايخ جهان اسلام گرديد كه اجازات كتبى ايشان نزديك به يكصد و پنجاه اجازه و بقيه شفاهى است . اجازات كتبى ايشان در كتاب المسلسلات فى الاجازات در دو جلد به زبان عربى به وسيله فرزند ارشد و وصى ايشان جناب حجة الاسلام والمسلمين حاج سيد محمود مرعشى نجفى به چاپ رسيده است . به جراءت مى توان گفت كه درچند قرن اخير در ميان بزرگان علماى شيعه ، كسى را نمى شناسيم كه موفق به دريافت اين تعداد اجازه از مشايخ اسلام شده باشد؛ از اين رو مى توان گفت معظم له غير از مقامات معنوى و مرجعيت تقليد شيعيان ، ((شيخ الاجازه )) نيز مى باشد. بويژه كه خود ايشان نيز هزاران اجازه روايتى و انواع ديگر آن را بنا به درخواست علما، فضلاء، مدرسان ، شاگردان و فقهاى حوزه هاى علميّه شيعه و ساير فِرَق اسلامى داخل و خارج كشور، به نام آنان صادر و مرقوم داشته اند كه تعدادى از اين اجازات نيز جمع آورى شده است . اجازات اجتهادى كه به ايشان داده شده زياد است كه در اينجا به نام برخى از مشاهيرى صادركننده اين اجازات اشاره مى كنيم :
1 - آيت اللّه العظمى ميرزا محمّد حسين نائينى (متوفى 1355 ق )
2 - آيت اللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى (متوفى 1355 ق )، مؤ سس حوزه علميه قم .
3 - آيت اللّه علاّمه سيد محمد كاظم عصّار تهرانى ، متخلص به ((آشفته )) (متوفى 1356 ق ).
4 - آيت اللّه العظمى آقا ضياءالدين عراقى (متوفى 1361 ق ).
5 - آيت اللّه العظمى آقا شيخ محمد رضا مسجد شاهى اصفهانى (متوفى 1362 ق ).
6 - آيت اللّه العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى (متوفى 1365 ق ).
7 - آيت اللّه العظمى شيخ محمد كاظم شيرازى (متوفى 1366 ق ).
8 - آيت اللّه العظمى محمود شيرازى غروى (متوفى 1378 ق ).
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9 - آيت اللّه العظمى مير سيد على يثربى كاشانى (متوفى 1379 ق ).
10 - آيت اللّه العظمى ميرزا آقا اصطهباناتى (متوفى 1394 ق ).(7)
11 - آيت اللّه العظمى شيخ محمد حسن علاّمه اصفهانى كرمانشاهى (متوفى 1394 ق )
برخى از مشايخ صادر كننده اجازات روايتى ايشان ، از علماى تشيع ، زيديه ، اسماعيليه و تسنن به اين شرح است :
1 - آيت اللّه ميرزا فتح اللّه شريعت ، معروف به شيخ الشريعه اصفهانى (متوفى 1339 ق ).
2 - آيت اللّه حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى (متوفى 1343 ق ).
3 - آيت اللّه العظمى شيخ على كاشف الغطاء (متوفى 1350 ق ).
4 - آيت اللّه سيد حسن صدر الدين موسوى كاظمى (متوفى 1354 ق ).
5 - آيت اللّه ميرزا ابوالحسن مشكينى (متوفى 1358 ق ).
6 - آيت اللّه العظمى حاج سيد حسين طباطبائى قمى (متوفى 1366 ق ).
7 - آيت اللّه علامه سيد محسن امين (متوفى 1371 ق ) (صاحب كتاب اعيان الشيعه ).
8 - آيت اللّه سيد عبداللّه بلادى موسوى (متوفى 1372 ق ).
9 - آيت اللّه مجاهد حاج شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (متوفى 1373 ق ).
10 - آيت اللّه العظمى ميرزا آقا اصطهباناتى .
11 - آيت اللّه العظمى حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى (متوفى 1380 ق )
12 - آيت اللّه علامه آقا بزرگ تهرانى (متوفى 1389 ق ). صاحب كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعه .
13 - آيت اللّه سيد اسحاق مشهور به ناصر حسين موسوى هندى (متوفى 1390 ق )، فرزند آيت اللّه العظمى سيدحامد حسين مؤ لف كتاب عبقات الانوار.
14 - بانو علويه مجتهده نصرت بيگم حاجيه امينه اصفهانى (متوفى 1403 ق ).
15 - علامه شيخ ابراهيم جبالى (متوفى 1355 ق ) از علماى بزرگ جامع الازهر مصر و از علماى اهل سنّت .
16 - علامه شيخ محمد بخيت مطيعى حنفى مصرى (متوفى 1354 ق ).
17 - علامه شيخ يوسف دجوى مصرى (متوفى 1365 ق ).
18 - علامه شيخ محمّد بهجت بيضار دمشقى .
19 - علامه محمد طاهر بن عاشور مالكى مغربى .
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20 - علامه سيد ابراهيم راوى رفاعى شافعى بغدادى .
21 - علامه شيخ احمد بن شيخ امين كفتار و مفتى جمهورى سوريه .
22 - علامه سيد يحيى بن منصور باللّه معروف به امام يحيى زيدى ، امام زيديه و سلطان سابق يمن .
23 - علامه سيد محمد بن محمد بن يحيى زباره حسنى زيدى يمانى ، مؤ لف كتاب نيل الوطر فى علماء القرن الثالث عشر.
24 - علامه سيد احمد بن محمد زباره حسنى زيدى يمانى .
25 - علامه سيد جمال الدين احمد بن على بن حسن كوكبانى (متوفى 1340 ق )، صاحب كتاب ((الكتاب فى الكلام على مسلك الزيديّه )).(8)


عزيمت به ايران و سكونت در قم

 
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى در 21 محرم الحرام 1342 از نجف اشرف به قصد زيارت حضرت على بن موسى الرضاعليه السّلام مام هشتم شيعيان و به جا آوردن صله ارحام و ملاقات با علما و فقهاى ايران ، اقدام به مسافرت كرده و پس از انجام صله ارحام به مشهد مقدس شتافت و سر بر آستان امام هشتم على بن موسى الرضاعليه السّلام ساييد و با علماى اين شهر ديدار و از كتابخانه آستان قدس ‍ رضوى بازديد كرد و سپس راهى تهران گرديد و چندين ماه در تهران اقامت نمود و طى اين مدت از محضر فقهاء و علماى بزرگ و معروف كسب فيض كرد و در هشتم شعبان 1343 براى زيارت مرقد مطهر حضرت عبدالعظيم حسنى به شهر رى عزيمت و در دوازدهم شعبان به منظور زيارت حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام به شهر عالم پرور قم سفر نمود و به امر و درخواست حضرت آيت اللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مؤ سس حوزه علميه قم در اين شهر رحل اقامت افكند و مدّتى هم در جلسات درس ايشان و حوزه هاى درس ‍ آيت اللّه حاج شيخ مهدى حكمى قمى ، آيت اللّه مير سيد على يثربى كاشانى و حاج ميرزا على اكبر مدرس يزدى ، معروف به حكيم الهى و ديگر دانشمندان شركت كرد.(9) 
ازدواج و روابط خانوادگى(2/18)


 
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى نخست با يكى از دخترعموهاى خود پيمان زناشوئى بست و حاصل آن يك دختر بود؛ امّا ديرى نپاييد كه ميانشان جدائى افتاد، سپس با دختر آيت اللّه حاج سيد عباس مبرقعى رضوى قمى (متوفى 1335 ق ) ازدواج كرد كه حاصل آن چهار فرزند پسر و سه دختر بود.
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى در زندگى خود بسيار فقير و تنگدست بود. حكايتهاى فراوانى در زندگى ايشان وجود دارد كه نشان مى دهد ايشان از همان آغاز زندگى در نجف اشرف با تنگدستى و مشكل تاءمين معاش مواجه بوده است . ايشان پس از رحلت پدر خود در 1338 قمرى ، يعنى از 23 سالگى ، گرفتار فقر و بى چيزى شديد بود، چنان كه گاهى گرسنه مى ماند. در يك مورد خود ايشان تصريح كرده است ، هنگامى كه در مدرسه قوام زندگى مى كرد، چند شبانه روز غذايى به دست نياورد و رنگ چهره اش به زردى گراييد كه اين گرسنگى او را بسيار ناتوان ساخته بود و با اينكه دوستان هم حجره اش با وى بسيار صميمى بودند و اين تغيير حالت او را مى ديدند، نتوانستند به گرسنگى و فقر او پى ببرند. بارها در نجف اشرف براى خريد كتاب ، لباس و كفش خود را گرو مى گذاشت و يا مى فروخت . از جمله هنگامى كه قصد داشت كتاب رياض ‍ العلماء را خريدارى كند، مجبور شد لباس و ساعت خود را به فروش برساند تا بتواند قيمت كتاب را پرداخت نمايد. و گاهى هم روزهاى بسيار روزه مى گرفت و ماهها نماز استيجارى مى خواند تا بتواند مبلغى تهيّه كند و يا پس انداز نمايد و با آن كتاب مورد نظرش را بخرد، حتّى وقتى كه به مرجعيت رسيد باز هم در زندگى فردى و خصوصى خود گرفتار فقر وفاقه بود و نمى توانست مخارج زندگى خود را به راحتى تاءمين نمايد. اگر چيزى هم به دستش مى رسيد، براى خريد كتاب مصرف مى كرد. آن مرحوم در يكى از وصيتنامه هايشان نوشته اند: من بعد از خودم چيزى از زر و زيور دنيا به جاى نگذاشته ام و هر چه به دستم رسيد، حتّى نذورات مخصوص
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خودم را، براى رفع نياز مردم و بويژه اهل علم صرف مى كردم و چيزى از مال دنيا حتى به مقدار پوست هسته خرمايى براى ورثه نگذاشتم ... با اينكه اگر در صدد ارث گذاشتن مال و منال بودم با موقعيّتى كه در جامعه داشتم ، مى توانستم .))
همسر ايشان نقل كرده است كه : ((مدت شصت سال با آيت اللّه مرعشى زندگى كردم و در اين مدّت هيچگاه نسبت به من با تحكم سخن نگفت و با من رفتارى تند و خشونت آميز نداشت و با تندى با من صحبت و رفتار نكرد. تا آن زمان كه خود قادر به حركت كردن و انجام كارى بود نمى گذاشت ديگران كارى برايش ‍ انجام دهند، تا آنجا كه هر وقت تشنه مى شد، خود به آشپزخانه مى رفت و آب مى آشاميد)).(10)
سعى و تلاش در راستاى حوزه علميه قم
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آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى از زمان ورود به شهر قم ، تلاشى پيگير را در راه استحكام پايه هاى حوزه نوپايى را كه آيت اللّه العظمى حائرى يزدى تاءسيس ‍ كرده بود، همگام با ايشان آغاز كرد و اين تلاش تا آخر عمر با بركت ايشان ادامه داشت . ورود ايشان به ايران و قم مصادف بود با آغاز زمامدارى رضاخان پهلوى كه به پيروى از آتاتورك و به امرار اربابان خود بويژه دولت استعمارى انگليس به شدت با مظاهر اسلام و تشيع به مبارزه برخاسته بود. او در مقابل فشارها و ضربات رضاخان عليه حوزه و روحانيّت مردانه ايستاد و لحظه اى از تدريس ‍ غافل نشد و هر روز به صورتى منظّم بين شش تا هفت جلسه درس در مدرسه فيضيّه صحن و حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام برقرار مى كرد. به اين ترتيب ايشان را مى توان يكى از مؤ سسّان حوزه علميه قم به شمار آورد كه تا هنگام رحلت آيت اللّه حائرى نيز در جهت حفظ و بقاى حوزه كوشش فراوانى كرد و با آيات سه گانه آيت اللّه حجّت ، آيت اللّه صدر و آيت اللّه خوانسارى ، همكارى نزديكى در نگهبانى و حفظ و حراست از اين سنگر علم و فضيلت داشته است . وى از اين دوره درس خارج فقه و اصول را شروع كرد. او يكى از كسانى بود كه آيت اللّه العظمى حاج آقا حسين طباطبائى بروجردى را براى به دست گرفتن زعامت حوزه علميه به قم دعوت كرد. ايشان ، ضمن همكارى نزديك با آن مرجع عاليقدر و تدريس خارج فقه و اصول و برخى از دروس ديگر، نخستين رساله عمليه خود را منتشر ساخت .(11)


دوران مرجعيّت

 
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى پس از رحلت آيت العظمى بروجردى در سال 1380 قمرى جزو معدود مجتهدانى بود كه به عنوان مرجعيّت شيعه انتخاب گرديد و از آن پس به عنوان يكى از اركان اصلى حوزه و جهان تشيع درآمد و به سهم خويش در اداره حوزه علميه قم شركت نمود.(2/21)


 
دروس خارج ايشان از معدود حلقه هاى درسى بود كه بسيارى از علما، فضلا و طلاّب در آن شركت مى كردند. ايشان از بيانى گرم ، سخنى نافذ، صدايى گيرا، گفتارى فصيح و مليح برخوردار بود و در جلسه درس و مباحثه ، ضمن تفهيم درس به شاگردان از زوايد خوددارى كرده و مطالب را به صورت دسته بندى شده ، فشرده و پيوسته بيان مى كرد؛ چنان كه طلاب و شاگردان را به تاءمّل و تعمق وا مى داشت . جلسه درس ايشان به اعتراف همگان يكى از مهمترين حلقه هاى درس حوزه علميه قم بود. در جلسات درس ايشان مباحث اخلاقى ، تربيتى ، ادبى ، تاريخى و رجالى نيز مطرح مى شد.
در طول بيش از هفتاد سال تدريس در حوزه علميه قم ، در دروس ايشان شمار فراوانى شاگرد و طلبه شركت مى كردند كه هم اكنون بسيارى از آنان خود در عداد علما، فضلا و مدرسين حوزه هاى علميه شيعه و از علماى بزرگ شهرهاى مختلف ايران و ساير كشورهاى اسلامى هستند و شمارى از آنها به درجه رفيع اجتهاد نائل آمده و از معظم له اجازه اجتهاد دريافت كرده اند. عده اى از مشاهير شاگردان ايشان عبارتند از:
1 - آيت اللّه حاج آقا مصطفى خمينى رحمة اللّه عليه فرزند ارشد امام خمينى رحمة اللّه عليه كه به طرز مشكوكى در عراق به شهادت رسيد.
2 - آيت اللّه شهيد علامه شيخ مرتضى مطهرى .
3 - آيت اللّه شهيد دكتر محمّد مفتّح .
4 - آيت اللّه شهيد دكتر سيد محمّد حسين حسينى بهشتى .
5 - آيت اللّه شهيد محمد صدوقى ، امام جمعه يزد.
6 - آيت اللّه شهيد حاج سيد محمد على قاضى طباطبائى تبريزى ، امام جمعه تبريز.
7 - مرحوم آيت اللّه مجاهد حاج سيد محمود طالقانى ، ابوذر زمان .
8 - مرحوم آيت اللّه شيخ شهاب الدين اشراقى ، داماد امام خمينى رحمة اللّه عليه .
9 - مرحوم آيت اللّه حاج سيد مرتضى فقيه مبرقعى ، برادر همسر آيت اللّه مرعشى نجفى .
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10 - مرحوم آيت اللّه حاج شيخ مرتضى حائرى ، فرزند آيت اللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى .
11 - دكتر عباس زرياب خويى ، استاد ممتاز دانشگاه تهران ، دانشمند، محقق و نويسنده .
12 - دكتر محمد تقى دانش پژوه ، استاد دانشگاه ، محقق ، نويسنده و فهرستنگار نسخ خطى .
13 - دكتر عليرضا فيض قمى ، استاد دانشگاه تهران و نويسنده .
14 - مرحوم دكتر حسين كريميان ، استاد دانشگاه تهران ، محقق و نويسنده .
15 - فرزند ارشد ايشان حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمود مرعشى نجفى و ساير برادرانشان .(12)
مقام علمى و آثار و تاءليفات
(2/23)

 
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى از معدود مراجع شيعه است كه در كنار تدريس زعامت حوزه و مرجعيت ، در تاءليف ، تصنيف و پديد آوردن آثار مختلف علمى نيز بسيار مؤ فق بوده است . او كه از موقعيت بسيار ممتاز و درخشانى در علوم مختلف و رشته هاى گوناگون اسلامى برخوردار بود و اين مقام و منزلت از تعاريفى كه اساتيد، مشايخ و شاگردان ايشان درباره وى كرده اند به خوبى روشن و آشكار است . آيت اللّه مرعشى نجفى يكى از فقها و مراجع بزرگ اسلام بود كه در مجلس فقها، فقيهى خبير و پارسا، لغزش ناپذير و درست كردار، در حلقه درس ، معلمى راستگو، امين ، عالم و بزرگوار، در سياست بسان شمشيرى برنده ، در علم نسب عالمى بى همتا، در علوم و فنون استادى قادر و توانا، صاحبنظر، آگاه ، محققى نامدار و عارف و در محفل مصنفان و مؤ لفان ، مؤ لفى بزرگ و نويسنده اى توانا بود. او فردى پرمطالعه ، پركار و شخصيتى بى نظير بود. هم اكنون صدها و بلكه هزارها كتاب در كتابخانه عمومى ايشان موجود است كه نه تنها مورد مطالعه معظم له قرار گرفته بلكه بر بسيارى از آنها تعليق ، حاشيه و مقدمه نوشته اند. در تعليقات و حاشيه ها، به شكلى نقّادانه ، عميق و موشكافانه مطالب و موضوعات مطرح شده را نقد كرده و توضيح داده اند. مقدمه و تقريظهايى كه بر كتابهاى مختلف نوشته اند بالغ بر دهها كتاب است بويژه كتابهايى كه از طرف انتشارات كتابخانه معظم له منتشر شده اند. ايشان در طول زندگى با بركت و تواءم با فراز و نشيب خويش پيوسته از هر فرصتى در جهت نگارش و تاءليف سود جسته و حاصل اين تلاش پيگير بيش از يكصد و پنجاه كتاب و رساله است كه برخى از آنها چاپ شده و بيشتر آنها به صورت مخلوط در كتابخانه معظم له نگاهدارى مى شوند. در اينجا به برخى از آنها اشاره مى كنيم :
1 - تعليقات احقاق الحق قاضى نوراللّه مرعشى شوشترى شهيد،
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كه تاكنون 27 جلد آن منتشر شده و بقيه مجلدات آن ، كه به تدريج منتشر مى شود، به پنجاه جلد بالغ مى گردد. به تصريح خود آيت اللّه مرعشى ، ايشان بيش از نيم قرن بر روى اين كتاب كوشش نموده كه اين تعليقات حاصل اين مدت است .
2 - مشجرات آل رسول اللّه الاكرم صلّى اللّه عليه و آله كه يكى از آثار بزرگ ، گرانبها و ارزشمند در علم انساب به شمار مى رود.
3 - شرح و حاشيه بر عمدة الطالب ، در علم نسب در چند مجلد.
4 - طبقات النسابين . كه اين سه كتاب از بهترين آثار ايشان در اين فن است و مدّت نيم قرن مشغول تاءليف و تدوين آنها بوده است .
5 - الهداية فى معاض الكفاية .
6 - حواشى رسائل (شيخ مرتضى انصارى .)
7 - المسلسلات فى الاجازات .
8 - مسارح الافكار فى مطارح الانظار، (حاشيه بر تقريرات شيخ انصارى .)
9 - المعوّل فى امرالمطّول .
10 - الوقت والقبلة .
11 - الرد على مدّعى التحريف .
12 - مصطلحات فقهيّه .
13 - الغاية القصوى .
14 - سلوة الحزين و مونس الكئيب .
15 - المشاهد والمزارات .(13)


خدمات فرهنگى و اجتماعى

 
كارنامه خدمات فرهنگى معظم له نيز چون ديگر ابعاد وجودى وى پربار است كه اختصاراً به برخى از آنها اشاره مى كنيم : 
1 - مدارس : 
ايشان كه به كمبود فضاى آموزشى و مسكن طلاب به خوبى آگاه بود از همان آغاز دوره مرجعيت همّت خود را صرف ساختن مدارس علوم دينى و تعمير آنها نمود كه در قم مدارس مهديّه در خيابان باجك ، مؤ منيّه در خيابان چهارمردان ، شهابيه در خيابان امام خمينى رحمة اللّه عليه ، مرعشيه در خيابان آيت اللّه مرعشى (ارم سابق قم ) حاصل اين همّت بلند است . بسيارند مدارسى كه ايشان در تعمير و ساخت آنها سهيم بوده است . 
2 - مساجد:(2/25)


 
از آنجا كه ايشان به اهميّت مسجد به عنوان نخستين پايگاه توحيد و تبليغ اسلام به خوبى آگاه بود، به ساخت و تعمير مساجد مختلف در ايران و جهان پرداخت و مجدّانه در امر تاءسيس و بازسازى صدها مسجد، حسنيّه و ديگر مراكز مذهبى كوشيد كه شمارش آنها سخن را به دراز مى كشاند؛ و كافى است به حسينيّه معظم له كه در جنب منزل ايشان قرار داد اشاره كنيم كه در آن نه تنها مراسم عزادارى اهل بيت عليهم السّلام برقرار مى گرديد، بلكه محلى براى تدريس ‍ دروس خارج ايشان و مكانى جهت مباحثه و مذاكره طلاب و اهل علم بود. ايشان در امر بازسازى مشاهد مشرفه و آرامگاههاى امامزادگان و علما نيز سهم به سزايى داشت .
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بيمارستانها و مراكز درمانى : 
معظم له در قسمت امور درمانى و بيمارستانى نيز يا خود شخصاً اقدام مى كرد و يا به افراد خيّر و نيكوكار اجازه مى داد كه وجوهات شرعى خود را در اين راه مصرف نمائند. كه بيمارستان كامكار قم ، درمانگاه جدّا (واقع در بيمارستان نكويى قم )، آسايشگاه معلولين قم ، ساختمان بخش قلب بيمارستان نكويى قم ، مركز توانبخشى و بهزيستى واقع در ميدان امام خمينى رحمة اللّه عليه قم (كه دارالشفاى آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله نيز ناميده مى شود.) بهمين ترتيب احداث شده اند. 
4 - تاءسيس كتابخانه :(3/1)


 
آيت اللّه مرعشى نجفى كه عشقى سرشار به كتاب و كتابخانه داشت ، از همان زمان كه در نجف اشرف مشغول تحصيل بود به فكر گردآورى آثار و تاءليفات دانشمندان جهان اسلام بويژه علما و فقهاى شيعه بود و آنها را ميراث گرانقدر اسلام و شيعه مى دانست . از اين رو آنچه از مال و منال كه به دستش مى رسيد خرج خريد كتاب مى نمود، تا آنجا كه براى خريدارى يك نسخه خطى و يا كتاب چاپى ، سالها نماز و روزه استيجارى به جا مى آورد و گاهى اوقات شبها نيز كار مى كرد تا بتواند سرمايه اى به دست آورد و كتابى و اثرى از آثار علما و فقهاى اسلام را از دست اجانب و دستبرد دلاّلان كتاب خارج ساخته و از خروج اين ميراث عظيم فرهنگى از كشورهاى اسلامى جلوگيرى نمايد. اين كار آسان نبود. زيرا ايشان مال و ثروتى نداشت و خود يك تنه مجبور بود در مقابل سوداگران كتاب قيام كند. كه در اين راه گاهى در اثر بى پولى ، لباس و كفش خود را گرو مى گذاشت و چه بسا روزها گرسنه مى ماند تا بتواند با پول يك وعده غذا كتابى را به دست آورد و آنگاه كه در مقابله با سوداگران كتاب كه بيشتر عوامل مزدور دولتهاى استعمارى بودند، پيروز مى شد، از جانب حكّام استعمار به زندان مى افتاد. اشاره به يك مورد از آنها براى ما و آيندگان مايه عبرت است .(14) ايشان در يكى از خاطرات خويش در اين مورد چنين نوشته است :
خاطره اى از خريد كتاب در بازار نجف اشرف
(3/2)

 
آن وقتها من در مدرسه قوام ، كه در محله مشراق نجف اشرف واقع است ، حجره اى داشتم . يك روز به قصد بازار از مدرسه خارج شدم . در ابتداى بازار ناگهان چشمم به زنى تخم مرغ فروش افتاد كه در كنار ديوار نشسته بود و از زير چادر وى گوشه كتابى پيدا بود. حسّ كنجكاوى من تحريك شد، به طورى كه مدتى خيره به كتاب نگاه مى كردم . طاقت نياوردم ، پرسيدم اين چيست ؟ گفت : كتاب و فروشى است . كتاب را گرفتم و با حيرت متوجّه شدم كه نسخه اى ناياب از كتاب رياض العلماء علاّمه ميرزا عبداللّه افندى است كه احدى آن را در اختيار ندارد. مثل يعقوبى كه يوسف خود را پيدا كرده باشد با شور و شعفى و صف ناشدنى به زن گفتم اين را چند مى فروشى ؟ گفت پنج روپيّه (آن زمان در عراق روپيّه رواج داشته است ) من كه از شوق سر از پا نمى شناختم ، گفتم : دارايى من صد روپيّه است و حاضرم همه آن را بدهم و كتاب را از شما بگيرم ، آن زن با خوشحالى پذيرفت . در اين هنگام سر و كلّه كاظم دجيلى ، كه دلاّل خريد كتاب براى انگليسها بود، پيدا شد. او نسخه هاى كمياب ، نادر و كتابهاى قديمى را به هر طريقى به چنگ مى آورد و توسّط حاكم انگليسى نجف اشرف (در زمان تسلّط انگلستان بر عراق ) كه گويا اسمش و يا عنوانش ((ميجر)) (سرگرد) بود، به كتابخانه لندن مى فرستاد. كاظم دلاّل كتاب را به زور از دست من گرفت و به آن زن گفت : من آن را بيشتر مى خرم و مبلغى بالاتر از آنچه من به آن زن گفته بودم ، پيشنهاد كرد. در آن لحظه من اندوهگين رو به سمت حرم شريف اميرالمؤ منين عليه السّلام كردم و آهسته گفتم : آقا جان من مى خواهم با خريد اين كتاب به شما خدمت كنم ، پس راضى نباشيد اين كتاب از دست من خارج شود. هنوز زمزمه من تمام نشده بود كه زن تخم مرغ فروش رو كرد به دلاّل گفت : اين كتاب را به ايشان فروخته ام و به شما نمى فروشم . كاظم دجيلى ، شكست خورده و عصبانى از آنجا دور شد. پس من به
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آن زن گفتم : بلند شو برويم تا پول كتاب را بدهم . زن همراه من به مدرسه آمد، اما در حجره بيشتر از بيست روپيّه نداشتم . از اين رو تمام لباسهاى كهنه و قديمى را با ساعتى كه داشتم به فروش ‍ رساندم تا پول كتاب فراهم شد و به آن زن دادم و او رفت . طولى نكشيد كه كاظم دلاّل ، همراه چند شرطه (پليس ) به مدرسه حمله كردند و مرا دستگير نموده و پيش حاكم انگليسى بردند. او نخست مرا به سرقت كتاب متهمّ كرد و بسيار عربده كشيد، و بعد چون نتيجه اى نگرفت ، دستور داد مرا زندانى كنند. آن شب در زندان مدام با خدا راز و نياز مى كردم كه كتاب در مخفيگاهش محفوظ بماند. روز بعد مرجع بزرگ آن وقت ، آيت اللّه ميرزا فتح اللّه نمازى اصفهانى معروف به ((شيخ الشريعه )) فرزند مرحوم آخوند خراسانى به نام ميرزا مهدى را با جماعتى براى آزادى من به نزد حاكم انگليسى نجف اشرف فرستاد. بالاخره قرار بر اين شد كه من از زندان آزاد شوم به اين شرط كه ظرف مدت يك ماه كتاب را به حاكم انگليسى تسليم كنم .
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پس از آزادى به سرعت به مدرسه رفتم و همه دوستان طلبه ام را جمع كرده و گفتم : بايد كار مهمى انجام بدهيم كه خدمت به اسلام و شريعت است . طلاب گفتند: چه كارى ؟ و من گفتم : نسخه بردارى و استنساخ از روى اين كتاب ؛ و فوراً دست به كار شديم و قبل از مهلت مقرر چند نسخه از روى آن استنساخ گرديد و من اصل نسخه رياض العلماء را برداشتم و به منزل شيخ الشريعه رفتم و گفتم شما امروز مرجع مسلمين هستيد و اين هم كتابى است كه مثل و نمونه اش در جهان اسلام پيدا نمى شود و حالا يك نفر انگليسى مى خواهد آن را تصاحب كند. شيخ الشريعه چون كتاب را ديد، چند بار به احترام آن از جاى خود بلند شد و نشست و گفت : (اللّه اكبر، لا اله الا اللّه ) بعد كتاب را از من گرفت و تا پايان مهلت مقرر نزد خود نگهداشت ، جالب است كه پيش از پايان مقرر، حاكم وقت انگليسى به دست عدّه اى از مردم نجف به قتل رسيد و كتاب نزد شيخ الشريعه باقى ماند و پس از رحلت ايشان ديگر نمى دانم آن كتاب چه شد و به دست چه كسى افتاد. اكنون از روى همان نسخه اى كه استنتاخ كرده بوديم كتاب رياض العلماء توسط كتابخانه چاپ شده است . تاريخ اين واقعه به سالهاى 1341 - 1340 قمرى باز مى گردد.(15)


چند خاطره از معظم له

 
آية اللّه مرعشى نجفى ، خاطرات بسيارى زيادى از خود و پدر، همدرسان و استادانشان نقل مى نمايد كه نمونه هايى از آن ذكر مى شود: 
معظم له مى فرمود: ((من هنوز به سن تكليف نرسيده بودم كه پدرم هميشه من را به همراه خود به درس آخوند خراسانى (صاحب كفايه ) مى برد، من هنوز عظمت آن جلسه و صوت آخوند خراسانى را بياد دارم )). 
آية ا... مرعشى بعدها كوشيد كفايه را در نزد شاگردان آخوند خراسانى فرا گيرد.(3/5)


 
هرگاه مادر به او مى گفت كه پدر را بيدار كند، آية ا... مرعشى صورت خود را بر پاى پدر مى نهاد و هيچ گاه پدر را صدا نمى زد اين كار باعث خشنودى پدر شده بود و از اين تواضع فرزند بقدرى راضى بود كه او را دعا مى نمود. آية ا... مرعشى بارها مى فرمود: از بركت دعاى پدر و مادر بود كه من در زندگانى موفق شده ام . ايشان مى فرمود: 25 بار پياده از نجف به كربلا به قصد زيارت حضرت سيد الشهداءعليه السّلام رفتم ، در اين سفرها آية ا... حكيم ، آية ا... شاهرودى و آية ا... خوئى نيز با من همراه بودند. اگر ما به جائى رسيده ايم از بركت آن سفرها بوده است .
در آن سفرها هر كدام از ما مسؤ ول كارى مى شد من ((سقاى )) گروه بودم .
آية ا... مرعشى مى فرمود: من براى مرجعيت يك قدم برنداشته ام و آنچه حاصل شده است لطف خداوند و عنايت اهل بيت عليهم السّلام بوده است . ايشان نقل مى فرمود: بعد از پايان درس به همراه استاد روانه مى شدم و سئوالات و اشكالهاى خود را از و مى پرسيدم ، در يكى از روزها استاد با عصبانيت بر سينه من زده ، من را به عقب راند، امّا من دست استاد را گرفته ، بوسيدم ، اين عكس العمل ، استاد را سخت متاءثر نمود، اظهار داشت اى شهاب ! من از تو ادب آموختم .
در ايامى كه قم در زير هجوم موشكها و بمباران بعثى هاى عراق قرار داشت معظم له فاصله خانه تا حرم را جهت اداى نماز جماعت پياده طى مى پيمود و مى فرمود: مى خواهم مردم من را ببينند و بدانند در اين وضعيت بحرانى از شهر خارج نشده ام تا روحيه مردم بالا برود.(16)
مبارزات سياسى
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آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى درست در دوران حوادث سياسى جهان اسلام و اندكى پس از مبارزات ضد استعمارى آيت اللّه العظمى مجدّد شيرازى ، معروف به ميرزاى بزرگ (متوفى 1312 ق ) عليه استبداد ناصرى و نهضت بيدارگرانه سيد جمال الدين اسدآبادى (متوفى 1314 يا 1315 يا 1316 ق ) در جهان اسلام و در متن نهضت بيدارى ايرانيان و ملتهاى مسلمان عراق ، مصر، تركيه وديگر مناطق اسلامى ديده به جهان گشود و نُه ساله بود كه نهضت مشروطه خواهى در ايران (در 1324 قمرى ) به پيروزى رسيد. در يازده سالگى شاهد به توپ بستن مجلس شوراى ملى مشروطه ايران توسط محمد على شاه قاجار بود. او گرچه در آن زمان نوجوانى بيش نبود، امّا از نزديك با محافل علمى و روحانى نجف اشرف ارتباط داشت و مى شنيد كه آية اللّه العظمى آخوند خراسانى (متوفى 1329 ق ) چگونه فرمان مشروطه را تاءييد كرد و چگونه او و ديگر علماى اسلام محمد على شاه قاجار را عزل كردند.
هنوز از سن هجده سالگى نگذشته بود كه جنگ جهانى اوّل سال (1333 ق / 1914 م ) آغاز شد و بسيارى از كشورهاى اسلامى ، از جمله عراق و زادگاه وى نجف اشرف ، ميدان تاخت و تاز استعمار پير و حيله گر انگليس و ديگر دولتهاى استعمارى قرار گرفت .
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آيت اللّه مرعشى الفباى مبارزه و جهاد فى سبيل اللّه و سياست را در ميان خانواده اى آموخت كه امام و راهنما و الگويش ، بزرگترين مرد آزاده تاريخ ، حضرت حسين بن على عليه السّلام و ياران باوفايش بود. در مجلس درس ‍ كسانى مانند آيت اللّه العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى ، آيت اللّه شيخ الشريعه اصفهانى و آيت اللّه خالصى زانو به زمين زد كه همگان از پيشتازان مبارزات ضد استعمارى بودند. او با اينكه هنوز نوجوانى بيش نبود، همراه پدر بزرگوار و ديگر اساتيد خويش در جهاد علما و فقها و ملّت عراق عليه دولت استعمارى انگليس ‍ در نجف اشرف شركت كرد. ايشان حدود سه سال پس از كودتاى رضاخان ميرپنج (1339 ق / 1299 ش / 1920 م ) و دو سال بعد از شهادت ميرزا كوچك خان جنگلى (ربيع الثانى 1340 / آذر 1300) وارد ايران شد. ورود ايشان به ايران مصادف بود با دوره سخت كشمكشهاى سياسى روس و انگليس ‍ و ديگر دولتهاى استعمارى در ايران . او از نزديك شاهد مبارزات ضداستبدادى مرحوم آيت اللّه مدرس و ديگر علما با استبداد رضاخان و دسايس انگليس در ايران بود و با مرحوم مدرس آشنايى داشت و از ايشان تجربيات فراوانى كسب كرد و كاملاً در جريان مسائل سياسى كشور قرار گرفت . در يادداشتهاى پراكنده اى كه از ايشان باقى مانده ، بارها رضاخان را عامل استعمار، دست نشانده بيگانگان و فردى فاسد كه عليه اسلام و روحانيت كمر بسته است ياد كرده و در مقابل جريان كشف حجاب و فرنگى مآبى رضاخان سرسختانه ايستاد.
(3/8)

 
مبارزات وى عليه خاندان پهلوى و عوامل استعمار در داخل كشور، هر روز شكل منظم و منسجم ترى به خود مى گرفت تا آنجا كه به انقلابيونى چون شهيد سيد مجتبى نوّاب صفوى و شهيد سيد عبدالحسين واحدى و ديگر فدائيان اسلام كمك مى كرد. از ميان مكاتبات فراوانى كه انجام مى گرفت برخى از نامه هاى فدائيان ، بويژه شهيد نوّاب صفوى به ايشان هم اكنون موجود است . ارتباط نزديك ايشان با حضرت آيت اللّه العظمى بروجردى و صميميت و دوستى عميقى كه بين ايشان و حضرت امام خمينى رحمة اللّه عليه وجود داشت باعث گرديد كه معظم له كاملاً نسبت به امور سياسى و اوضاع آشفته و نابسامان ايران بويژه در اواخر زعامت روحى و معنوى آيت اللّه بروجردى و مخصوصاً پس از رحلت ايشان ، آگاهى عميق و همه جانبه اى پيدا كند و در جريان قوانين و برنامه هاى اسلام زدايى و ضدروحانى رژيم پهلوى و مزدوران استعمارى نوپاى آمريكا در ايران ، قرار گيرد. در غائله انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى كه برنامه آن از جانب آمريكا معيّن و به وسيله نوكر سرسپرده اش ، محمد رضا شاه انجام گرفت ، آيت اللّه مرعشى همگام با امام خمينى رحمة اللّه عليه و ديگر علما و مراجع بزرگ ، شديدترين اعلاميه ها و تلگرافهاى اعتراض آميز را صادر كردند و عملاً در مركزيت مبارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه قرار گرفتند و از آن پس به مناسبتهاى مختلف به تنهايى و يا مشتركاً با ساير مراجع به صدور اعلاميه ها و بيانيه هاى اعتراض آميز، روشنگرانه و ضدرژيم پرداختند.
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همراه با اوج گيرى مبارزات سياسى مردم ايران و علماى اسلام عليه استعمار جديد و رژيم دست نشانده پهلوى كه نقطه عطف آن در نهضت اسلامى پانزده خرداد 1342 بود و همگام با سخنرانيها و اعلاميه هاى امام خمينى رحمة اللّه عليه ، آيت اللّه مرعشى نيز به عنوان يكى از پايه هاى ثابت مبارزه و جهاد و انقلاب درآمد. دفاعيات ايشان از امام خمينى رحمة اللّه عليه در حادثه پانزده خرداد و دستگيرى امام بسيار معروف است . او با سخنرانيهاى آتشين خود و صدور بيانيه هاى شديد اللحن خواستار آزادى امام خمينى رحمة اللّه عليه و ساير علماى اسلام گرديد. پس از تبعيد امام خمينى رحمة اللّه عليه به تركيه و سپس به عراق ، ايشان طى تلگرامهاى متعدد به علما و مراجع بزرگ نجف اشرف ، از آنها خواست كه نسبت به امام خمينى رحمة اللّه عليه همدردى كرده و به طور شايسته اى از ايشان استقبال نمايند. مكاتبات ايشان با حضرت امام خمينى رحمة اللّه عليه ، كه تعداد بسيارى از آنها از دستبرد رژيم پهلوى دور مانده و اكنون باقى است ، نشانگر صميميّت و همدلى تنگاتنگ بين ايشان و امام مى باشد. در هنگام دستگيرى امام از سوى رژيم فاسد پهلوى ، ايشان كه نسبت به سرنوشت امام از ناحيه عوامل مزدور و دست نشاندگان استعمار شديداً احساس خطر مى كرد، در جواب جمعى از طلاّب و فضلاى حوزه علميه ، سرسختانه اظهار مى دارد كه : ((چنانچه كراراً اينجانب عقيده خود را اظهار كرده ام باز هم به موجب اين سؤ ال عرض مى كنم كه حضرت آيت اللّه امام خمينى رحمة اللّه عليه - دامت بركاته - يكى از مراجع تقليد عالم تشيع هستند و از اساطين روحانيت اسلام و از مفاخر عالم تشيع . اميد است خداوند متعال موجبات رفع نگرانيهاى مسلمين و انجام منويات مقدسه روحانيت اسلام را فراهم فرمايد.))
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از اين تاريخ به بعد اعلاميه ها، بيانيه ها و سخنرانيهاى مختلفى در دفاع از اسلام و روحانيت از جانب ايشان صادر گرديد كه كارنامه افتخارآميز مبارزات ايشان را درخشانتر از پيش ساخت . ايشان نه تنها در صحنه مبارزات حق طلبانه داخلى ايران از اسلام و مسلمين دفاع جانانه كرد، بلكه در مواقع حساس از ديگر مسلمانان ساير مناطق اسلامى نيز كه مورد تجاوز و ستم قرار گرفته بودند، شديداً دفاع كرد. معظم له در سال 1352 شمسى عليه خريد و فروش كالاهايى كه سود آن در راه مقاصد شوم استعمارى و تبليغات جاسوسى بهائيت به مصرف مى رسيد، فتواى تحريم صادر كرد. در خرداد 1354 نيز در نامه اى به آيت اللّه آشتيانى ، تهاجم بى رحمانه و خشن عوامل رژيم پهلوى به مدرسه فيضيه قم و دستگيرى جمعى از طلاب و ضرب و شتم آنان را، شديداً محكوم نمود و از ايشان خواست كه در جهت استخلاص زندانيان معجّلاً اقدام كند. در پى اوج گيرى تظاهرات و انقلاب ملت مسلمان ايران و كشتارهاى رژيم منفور پهلوى به مناسبت درج مقاله اى توهين آميز نسبت به امام خمينى رحمة اللّه عليه در روزنامه اطلاعات سال 1356 شمسى ، بار ديگر مبارزات آزاديخواهانه و اسلامى مردم ايران به رهبرى روحانيت شكل تازه اى به خود گرفت و اين بار هم آيت اللّه مرعشى ، قدم به قدم و همگام با امام خمينى رحمة اللّه عليه و ساير مراجع فعاليت خود را تشديد كرد و لحظه اى آرام ننشست . بيانيه ها و اعلاميه هاى مختلفى كه به مناسبتهاى مختلف صادر كرده اند، نمونه هاى بارز اين موضوع است . پس از هجرت امام خمينى رحمة اللّه عليه از عراق و رفتن به پاريس ، ايشان تلگرامهاى اعتراض آميزى به حكام عراق زدند و از سوى ديگر نيز براى رئيس ‍ جمهور فرانسه پيام دادند و از او و ملّت فرانسه خواستند كه مهمان نوازى كنند. همچنين طى تلگرافها و نامه هاى متعدد پشتيبانى خود را نسبت به منويات امام خمينى رحمة اللّه عليه و ساير مراجع ابراز
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نمودند. در اين دوره پرآشوب ، ايشان همراه با ديگر مراجع عظام قم چندين اعلاميه و بيانيه مشترك صادر كرده و نسبت به حوادث خونينى كه در ايران به وجود آمده بود و ادامه داشت شديداً اعتراض و ملت مسلمان و قهرمان ايران را به استقامت و مبارزه دعوت نمودند. در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى و پس از بازگشت امام به ايران ، معظم له از همگامى با ساير مراجع بويژه با رهبر انقلاب اسلامى ايران حضرت امام خمينى رحمة اللّه عليه از هيچ كوششى دريغ نكرد.
و بالاخره در 22 بهمن 1357، روز پيروزى انقلاب اسلامى ، اعلاميه مهمى خطاب به ملت ايران صادر كرد و از عموم طبقات ، كه با فداكاريها و جانبازيهاى خويش در راه اعتلاى كلمه حق و پيشبرد اهداف عاليه اسلامى استقامت كردند و از علماى اعلام و حجج اسلام شهرستانها و مدرسين و طلاب حوزه هاى علميه و افسران و درجه داران و همافران نيرويى هوايى و ديگر اقشار جامعه ، صميمانه تشكر نمود. آيت اللّه مرعشى نجفى پس از پيروزى انقلاب تا آخرين لحظه عمر شريف و با بركت خود در كنار ملت مسلمان و با ايمان و فداكار ايران و همگام با رهبر انقلاب ، امام خمينى رحمة اللّه عليه در تمامى حوادث و مسائلى كه به وجود مى آمد حضورى فعال و روشنگر داشت و در حادثه جنگ تحميلى عراق عليه ايران ، مردم مسلمان ايران را به دفاع مقدس فراخواند. او در كوران حوادث و لحظه هاى حساس سرنوشت ساز انقلاب و كشور، باقى ماند و لحظه اى از منويات اسلام و روحانيت مبارز دور نشد. عاش سعيداً و مات سعيداً.(17)
عطوفت و مهربانى در روابط اجتماعى
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يكى از مهمترين مسئوليتها و صفات شايسته مردان دين و عالمان و فقيهان ، گسترش عطوفت ، مهربانى ، ايجاد برادرى و عدالت در سطح جامعه است و اين ميسّر نيست ، مگر اينكه عالم و فقيه مدعىِ رهبرى معنوى و پيشوايى جامعه و اصلاح امور مردم ، خود داراى روابط شايسته و تنگاتنگى با جامعه و مردم بوده و از روابط اجتماعى خوبى برخوردار باشد و نسبت به امور مسلمين و تك تك افراد جامعه اسلامى ، احساس مسئوليت كند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: ((آن كس ‍ كه نسبت به امور مسلمانان بى تفاوت باشد و اهتمامى در حلّ مشكلات آنان نداشته باشد، مسلمان نيست )). عالمى كه از مردم و غوغاى جامعه و محيط اجتماعى دور باشد، نمى تواند شرايط لازم رهبرى را به دست آورد. آيت اللّه مرعشى در روابط خود با جامعه اسلامى و مردم كوچه و بازار چنان گرم و صميمى ، نيكوكار و مهربان و سرشار از عطوفت بود كه براى افراد و آحاد مردم به مثابه برادرى شفيق و مهربان ، پدرى عطوف ، معلمى غمخوار و رهبرى رؤ ف و بخشنده بود. او چنان مهربان و صميمى بود كه مردم ميان خودشان و او فاصله اى احساس نمى كردند. نمونه هاى بسيارى از روابط پدرانه و برادرانه وى را مى توان مثال زد كه نشانگر اخلاق پسنديده و فضيلتهاى انسانى او است . از جمله نقل كرده اند، در هنگام بمباران قم توسط رژيم بعثى عراق كه بيشتر مردم به خارج از شهر و به پناهگاههاى امن رفته بودند، ايشان در قم مانده بود و با اينكه هميشه فاصله بين منزل تا صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه رحمة اللّه عليه را براى اقامه نماز جماعت با تاكسى طى مى كرد، در آن روزها و شبهاى بمباران ، اين مسافت را پياده مى رفت و هنگامى كه از ايشان مى پرسيدند چرا پياده مى رويد؟ در جواب فرمودند: ((مى خواهم مردم مرا مشاهده كنند و آرامش ‍ خاطر پيدا نموده و اندكى خيالشان آسوده شود.)) نمونه ديگر را شاگرد ايشان ، حجت الاسلام عادل علوى ، در كتاب
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قبسات من حياة سيدنا الاستاد آية اللّه العظمى السيد شهاب الدين المرعشى النجفى1 نقل كرده است كه : روزى پيرمردى به نزد ايشان آمد و پس از سلام و احوالپرسى گفت آقا من يك نفر كارگر حمام هستم . داستانى از شما به خاطر دارم كه مى خواهم آن را نقل كنم : در زمانى كه شما جوان بوديد و به حمام عمومى مى آمديد، روزى با كودكان خود به حمام تشريف آورديد و چند كودك را در حمام مشاهده كرديد، سپس درباره آنان از من پرسيديد و من گفتم كه اين كودكان يتيم هستند. شمابلافاصله به فرزندان خود فرموديد دقّت كنيد در حضور آنان به من ((بابا)) نگوييد. سپس مبلغى پول به من را داديد تا براى آنها دفتر و قلم و ديگر وسايل مدرسه خريدارى كنم . اين موضوع نشان مى دهد كه معظم له حتّى در آن ايام كه هنوز به مقام مرجعيّت عامه نرسيده بود نيز به فكر مستمندان و ايتام و از ميان بردن فاصله بين خويش و جامعه بوده است و تصميم داشته كه ارتباط بسيار نزديكى با مردم محروم و مستغضف جامعه اسلامى داشته باشد. در دوران مرجعيّت و زعامت ايشان نيز بين ايشان و مردم حجاب و مانعى وجود نداشت و منزل وى هميشه ملجأ و پناه مستمندان و طلاب حوزه علميه قم بود. در رابطه خود با مردم چنان خودمانى و صميمى رفتار مى كرد كه كوچك و بزرگ و زن و مرد به راحتى با وى سخن مى گفتند. باز هم شاگرد ايشان ، عادل علوى ، نقل كرده كه دو روز پيش از رحلت ايشان پيرزنى جهت پرداخت خمس مالش به حضور ايشان آمد. پس از پرداخت پول ، با خيالى آسوده و آرامش خاطر از معظم له خواست كه روز قيامت در پيشگاه خداوند وى را شفاعت كند و ايشان با كمال فروتنى جواب دادند كه اگر از شفاعت كننده ها باشم ، چنين خواهم كرد. او نه تنها نسبت به دوستان و پيروان خود چنين عاطفه و شفقتى داشت ، بلكه با دشمنانش نيز كه كم نبودند، با مهربانى رفتار مى كرد و در مقابل اذيّت و آزار آنان گذشت مى نمود. او خود گفته بود كه :
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((يك بار به مجلسى وارد شدم و در كنار فردى نشستم و او كه با من عداوت و كينه بسيار داشت ، در مقابل جمعيت حاضر در جلسه به من پشت كرد و من در هنگام برخاستن و ترك مجلس به شكلى كه وى متوّحه نشود، مبلغى را در دامن او گذاشتم و از جلسه بيرون آمدم و بعدها شنيدم كه آن فرد براى دوستانش نقل مى كرد كه آن شب آه در بساط نداشته و دستى از غيب به وى كمك كرده و اين را از كرامات خود مى دانست و خبر نداشت كه آن مبلغ را من در دامن او ريخته ام .)) يك بار هم وقتى از حسادت دشمنان و تنگ نظرى آنان كه نمى توانستند شاهد نماز جماعت با شكوه وى در صحن و حرم حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام باشند، به تنگ مى آيد و به حرم حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام پناه مى برد و دور از چشم اغيار، در حالى كه عباى خود را به روى سركشيده بود، خود را به ضريح آن حضرت مى چسباند و از حسادت و تنگ نظريهاى حسودان شكوه مى نمايد. در اين هنگام حالت مكاشفه اى به وى دست مى دهد و خود را در محاصره دشمنان مى بيند و مشاهده مى كند كه هر يك از آنان به طرف وى سنگ پرتاب مى كنند. او به جدّ خود اميرالمؤ منين عليه السّلام استغاثه مى كند و طلب يارى مى نمايد. در آن هنگام جدّ وى به كمكش ‍ مى شتابد و او را از روى زمين بلند مى كند و به او مى فرمايد كه مانند جدّ خود شكيبا و بردبار باش . معظم له مى فرمود پس از اين حادثه در خويش حالتى از سكون ، آرامش و شكيبايى در قبال حسودان و دشمنان يافتم .(18)
خوش رفتارى و برخورد شايسته با مردم
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يكى ديگر از خصوصيات اخلاقى آيت اللّه مرعشى ، خرشرويى و خوش ‍ برخورد فوق العاده ايشان بود كه دوست و دشمن به آن معترف هستند. او در جلسه درس و محفل دوستان و يا در جلسات مختلف ديگر، بسيار بذله گو و شوخ طبع بود. هنگامى كه در جمع دوستان نزديك خود شركت مى كرد؛ از مطايبات پسنديده و مزاح نيكوپرهيز نمى كرد، زيرا اعتقاد داشت كه بايد در زندگى در ارتباط با مردم ، بشّاش بود و برخوردى شايسته داشت و تا آنجا كه امكان دارد، براى مردم شادى آفريد. از همان دوران جوانى به تجربه و دانش ‍ افراد كهنسال ارج مى نهاد و دوستان خود را در جمع آنان مى يافت و هرگاه پيرمرد غريبى را مى ديد، او را به حجره خود در مدرسه و يا به منزل خويش ‍ دعوت مى نمود و از تجربيات و دانش وى استفاده مى برد.
دلسوزى و مهربانى وى نسبت به مردم زبانزد عام و خاص بود. خوب به درد دل آنان گوش مى داد و پاى صحبت آنان مى نشست و چون پدرى دلسوز و برادرى مهربان به مشكلات آنان رسيدگى مى كرد و در رفع آنها مى كوشيد، بويژه نسبت به طلاب محروم و اهل علم عنايتى خاص داشت . بارها اتفاق افتاد كه وقتى پاى درد دل طالب علمى مى نشست و از حوادث تلخ زندگى وى آگاه مى شد، بسيار محزون ، متاءلم و حتى گريان مى گرديد. ايشان هرگز در تابستانهاى گرم 45 درجه قم ، اين شهر را ترك نمى كرد و همراه و همگام با مردم ، گرما و سرماى اين شهر كويرى و خشك و سوزان را تحمّل نموده و خود را هم رديف فقيرترين افراد جامعه ، كه از وسايل آسايش محروم بودند، قرار مى داد.(19)
سخاوت و بخشندگى و دستگيرى از مستمندان
(3/16)

 
از ديگر مميّزات اخلاقى ايشان ، سخاوت ، بذل و بخشندگى وى بود كه در دستگيرى از فقرا و كمك به افراد محروم و مظلوم پيشقدم و پيشتاز بود. او قلبى سليم و مهربان داشت و در كَرَم و بخشش ، بسيار دست و دل باز بود. بسيارى از مواقع خود گرسنه مى ماند و به ديگران كمك مى كرد. در اهداى كتب و انفاق انگشترى به جدّ خويش اميرالمؤ منين عليه السّلام اقتدا مى كرد، چنان كه نوشته اند هزاران نفر از دانشمندان ، علماى اعلام ، خطباى عظام و ديگر اصناف جامعه را به بذل انگشتر عقيق و فيروزه و مانند آنها مسرور ساخت . او در بين مراجع شيعه به مبسوط اليد و سخاوتمند بودن شهرت داشت و تا آنجا كه استطاعت داشت به قضاى حوايج مردم مى كوشيد و در اين راه هيچ مانعى ، مانند كهولت ، بيمارى ، اندوه و ناراحتى او را از دستگيرى و كمك به ديگران باز نمى داشت او از مصداقهاى بارز اين آيه شريفه بود: (ثم كان من الذَّينَ آمنَوُا و تَواصَوا بِالصَّبْرِ وَ تَواصَو بِالْرَحْمَةَ).(20)
او فقيه و مرجعى روشن ضمير، انسان دوست و اسلام خواه بود كه در بعد خدمات اجتماعى و دستگيرى از محرومان جامعه تنها به حوزه علميّه ، طلاب و مردم قم بسنده نمى كرد، بلكه نسبت به شؤ ون ديگر مسلمانان ايران نيز اهتمام فراوانى داشت و با احداث مراكز درمانى و كمكهاى مالى از زلزله و بمبارانهاى دوران جنگ ، به كمك مردم مى شتافت و آسيب ديدگان را تسلّى مى بخشيد. او بارها به مهاجران غيرايرانى ، مانند مهاجران عراقى ، افغانى ، لبنانى ، بنگلادشى ، هندى ، الجزائرى ، سوماليايى ، آوارگان فلسطينى و ديگر مسلمانان كمك هاى فراوان مى كرد.
(3/17)

 
در مورد كمكهاى ايشان به فقرا و مستمندان نمونه ها و خاطرات بسيارى وجود دارد كه اشاره به يك مورد از آن در اين مختصر كفايت مى كند. فرزند ارشد ايشان حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمود مرعشى نجفى نقل كرده اند كه : پس از رحلت پدرم روزى براى شركت در جلسه ترحيمى كه از طرف مقام معظم رهبرى حضرت آية اللّه خامنه اى برگزار شده بود به تهران رفتم ، پيش از شركت در آن جلسه براى استراحت مختصرى به دفتر يكى از دوستان رفتم . پس از ورود به دفتر آن دوست ، ديدم ايشان شديداً متاءثر است و به من گفت مطلبى را امروز بايستى برايتان بازگو كنم و آن اين است كه : مرحوم آقا به وسيله من و تنى چند از بازاريهاى تهران وجوه قابل توجهى را در اوّل هر ماه حواله مى فرمود، آن وجوه را من و دوستانم مى بايست بر اساس ليستى كه قبلاً به ما داده بودند بين فقرا و مستمندان تقسيم كنيم . در آن ليست فقط آدرس منازلى در جنوب شهر تهران و محلات فقيرنشين بود، امّا نام صاحبان منازل و اشخاص در آن ليست قيد نشده بود. مرحوم آقا ما را مكلّف فرموده بودند كه پولها و وجوهى كه مى فرستادند و در آن ليست معين كرده بودند، به آدرسهاى فوق ببريم و هيچگاه نبايستى سؤ ال كنيم كه آنجا منزل چه كسى است . شايد خيلى از صاحبان آن منازل هم نمى دانستند كه اين پول از كجا حواله شده است . مرحوم آقا ما را قسم داده بودند كه تا من زنده هستم نبايد هيچكس حتى فرزندانم متوجه به اين موضوع بشوند.
بر اساس خاطراتى كه بعدها ديگران نقل كرده اند، معلوم مى شود كه موضوع كمك به خانواده هاى فقير و محروم و دستگيرى از مستمندان و تقسيم پول و لوازم ضرورى زندگى به صورت پنهانى به اين خانواده ها در برخى از شهرستانها و همچنين شهر قم نيز همين منوال انجام مى گرفته است .(21)
زهد و تقوا و بى اعتنايى به دنيا
(3/18)

 
آيت اللّه مرعشى نجفى از شدت زهد و تقوايى كه داشت ، هيچگاه به فكر جمع مال و گردآورى ثروت برنيامد و پيرامون امور مادى نگشت . بديهى است كسى كه نسبت به امور مادى و زخارف دنيوى تعلق خاطر داشته باشد، نمى تواند اين گونه كه در فرازهاى پيشين ذكر شد، به بذل و بخشش بپردازد و خود تا آخر عمر تهيدست باقى بماند. ايشان با تمايلات مادى قطع رابطه كرده بود. اگر مالى هم بدست مى آورد، صرف خريد كتاب مى كرد و تنها تعلق خاطرى كه داشت به كتاب بود كه اين علاقه هم نزد اهل بصيرت از تعلقات مادى نيست ، سهل است كه همه كتابهايش را چنان كه مى دانيم وقف جامعه اسلامى كرد. ايشان در بخشهايى كه از وصيتنامه خويش به اين مطلب اشاره كرده و نوشته است كه : چون من بعد از خود چيزى از زخارف دنيوى را باقى نگذاشته ام ، به فرزند ارشدم وصيّت مى كنم كه نسبت به ديگر فرزندانم با نيكى رفتار كند و صله رحم در حق آنها به جا آورد اين به آن جهت بود كه معظم له هر وقت چيزى از مال دنيا به دست مى آورد، در حوايج مردم و دستگيرى از اهل علم و نذورات خاصه صرف مى كرد.
بار ديگر در فرازى ديگر تاءكيد مى كند كه : من بزودى از اين دنيا مى روم ، در حالى كه براى ورثه خود جز نامى نيك باقى نگذاشته ام و آنها را به خداوند بزرگ سپرده ام . اگر مى خواستم زراندوزى كنم و براى فرزندانم مال و ثروت به ارث بگذارم ، با موقعيتى كه در ميان جامعه داشتم ، مى توانستم ، اما از اين كار سر باز زدم .
آرى ايشان هر چه داشت ، در راه مستمندان و فقرا و افراد بى بضاعت مصرف مى كرد. بارها پيش آمد كه براى تاءمين مايحتاج مردم فقير، اگر خود دستش تهى بود، به ديگران رجوع مى كرد و در رفع نياز آنان مى كوشيد.
(3/19)

 
نقل كرده اند كه بسيارى از مواقع دستور مى داد، نابينايان فقير شهر قم يا اطراف را دعوت به صرف شام يا ناهار كنند، ولى نگويند از جانب چه كسى است ، و آن وقت خود به پذيرايى از آنها مى پرداخت و حتى كفشهاى آنها را در جلوى پايشان جفت مى كرد، و آنها مى آمدند و صرف نهار يا شام مى كردند و مى رفتند و نمى دانستند ميزبانشان كيست !(22)


رعايت نظم دقيق در زندگى

 
آيت اللّه مرعشى عنايتى شديد به ارزش وقت و رعايت نظم در زندگى داشت و از بى نظمى در زندگى ، كه بزرگترين علّت تضييع وقت و هدر دادن عمر گرانبهاست ، به شدت بيزار بود و آن را گناهى بزرگ مى دانست . از اين رو كوشش ‍ مى كرد تا حتّى از ثانيه ها و لحظات عمر نيز در راه به كمال رساندن خود و ارشاد و راهنمايى ديگران سود جويد و بهره گيرد. به مصداق رهنمود امام صادق عليه السّلام ساعات شبانه روز را به سه بخش تقسيم نموده و هر بخشى را براى كارى در نظر گرفته بود. اوقات خويش را در راه تعليم و تعلّم به كار مى گرفت و به درس ‍ و بحث عنايت و اهميّت وافرى نشان مى داد. در راه كسب و دانش و فراگيرى علوم و فنون از سنين جوانى تا لحظه هاى آخر عمر سر از پا نمى شناخت و هرگز ساعتى را به بطالت نمى گذراند.(3/20)


 
از اين بخش از اوقات خود كاملاً در راه آموزش و يا تعليم به ديگران سود مى برد و استفاده مى كرد و يا به كار و تلاش علمى و عبادت و نيايش مى گذارند و در راه كمك به ديگران ، دستگيرى از مستمندان و رفع نيازهاى مردم محروم و مسلمان استفاده مى كرد. سرما و گرماى تابستان و زمستان در اراده و تصميم وى تاءثيرى نداشت و به اين نظم دقيق خللى وارد نمى كرد. و براى وعده هاى خود اهميّت خاصى قائل بود، زيرا شاگرد مكتبى بود كه يكى از صفات پيروان خود را وفاى به عهد و وعده قرار داده بود: (المؤ من اذا وعد و فى ). در ايامى كه خود هنوز گرفتار بيمارى و كهولت سن نشده بود و مى توانست در مجالس ترحيم شركت كند، نخستين كسى بود كه درست سر ساعت مقرر در آن مجلس حضور مى يافت . همچنين ساعات درس را دقيق رعايت مى كرد. ايشان براى حضور در اقامه نماز جماعت ، هميشه پيش از وقت حاضر مى شد، تا مردم به كار و زندگى خويش ‍ برسند. حضور وى براى اقامه نماز صبح در حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام هميشه پيش از بازگشايى درهاى صحن مطهر بود و مدتى به انتظار مى نشست تا درها را خدام باز كنند.(23)
عبادت ، تهجّد و نيايش
(3/21)

 
عشق و علاقه شديد معظم له به عبادت ، تهجّد و دعا از مطالبى نيست كه بتوان آن را ترسيم كرد. زيرا اين موضوع رابطه اى ناپيدا ميان خداوند و بنده اش ‍ مى باشد و عبادت و نيايش به درگاه معبود هم تنها در نماز و روزه و ذكر ظاهرى نيست . شخص موحّد و مؤ من در همه حال خدا را عبادت مى كند و به ياد خدا است . او در لحظه لحظه عمر و با همه سلول هاى خويش تسبيحگوىِ خداى جهان است ؛ بويژه اگر عالمى مجتهد و فقيهى زاهد باشد كه عمرى را در عبادت و نيايش گذرانده باشد. امّا از باب اينكه زندگى بزرگان درس عبرت و آموزش ‍ است ، به نكاتى راجع به عبادت و نيايش اين مرجع عاليقدر اشاره مى كنيم . يكى از مظاهر عبادت و پرستش ، نماز است و آيت اللّه مرعشى سخت مقيد بود كه نمازهاى خويش را در وقت فضيلت و با جماعت برگزار كند.(24)
شصت سال نماز جماعت در حرم حضرت معصومه عليهاالسّلام
(3/22)

 
در برخى از يادداشتهاى معظم له آمده است : ((هنگامى كه در قم سكونت كردم (1343 ق )، صبحها در حرم حضرت معصومه عليهاالسّلام اقامه نماز جماعت نمى شد و من تنها كسى بودم كه اين سنّت را در آنجا رواج دادم و از شصت سال پيش به اين طرف صبح زود و پيش از بازشدن درهاى حرم مطهر و زودتر از ديگران مى رفتم و منتظر مى ايستادم . اين انتظار گاهى يك ساعت قبل از طلوع فجر بود تا خدّام درها را باز كنند زمستان و تابستان نداشت . در زمستانها، هنگامى كه برف همه جا را مى پوشاند، بيلچه اى كوچك به دست مى گرفتم و راه خود را به طرف صحن باز مى كردم تا خود را به حرم مطهر برسانم . در آغاز خود به تنهايى نماز مى خواندم . تا پس از مدتى يك نفر به من اقتدا كرد و پس از آن كم كم افراد ديگر اقتدا كردند و به اين ترتيب نماز جماعت را در حرم مطهر آغاز كردم و تا امروز كه شصت سال از آن تاريخ مى گذرد، ادامه دارد. آهسته آهسته ظهرها و شبها نيز اضافه شد و از آن پس روزى سه بار در مسجد بالاسر حضرت معصومه عليهاالسّلام و صحن شريف نماز مى خوانم .))(25)
نماز جماعت ايشان در آستانه حضرت معصومه عليهاالسّلام در اين مدت يكى از پرشكوهترين نمازهاى جماعت شهر قم به شمار مى رفت و در عيد فطر و ديگر اعياد اسلامى شكوه آن چند برابر مى گرديد. ايشان مقيد بودند تا در انجام نماز جماعت رعايت حال همه افراد را بنمايند.
(3/23)

 
نيايشهاى نيمه شب و اوراد و اذكار سنّت هميشگى وى بوده و حتّى از اين نظر صاحب اجازه هم بوده است . او شبهاى بسيارى را با دعا و نيايش به صبح رساند و گرچه خود جز در يك مورد از آن سخن نگفته است ، امّا اطرافيان و اصحاب خاص وى هميشه از نيايشهاى نيمه شب ايشان و اثرات آن سخنها گفته اند. او خود در وصيتنامه خويش به وارثانش توصيه مى كند كه : ((پس از مرگم ، سجاده اى را كه مدت هفتاد سال بر آن نماز شب مى خوانده ام با من دفن كنيد)). از اين توصيه استفاده مى شود كه ايشان از سنين جوانى نماز شب مى خوانده و هيچگاه آن را رها نكرده است . او در وصيتنامه خود به فرزندان ، طلاب و عموم مردم سفارش مى كند كه به خواندن برخى از دعاها مداومت داشته باشند. حتّى در نامه هايى كه به دوستان و يا به علما مى نوشته توصيه مى كرده است كه به فلان دعا اهميّت بسيار بدهند و در خواندن آن لحظه اى درنگ نكنند.


تديّن شديد و پايبندى به احكام الهى

 
آيت اللّه مرعشى در خانواده اى تربيت يافته بود كه تقيّد شديدى نسبت به دستورات دين و احكام خداوند داشتند. از اين رو ايشان به اجراى مو به موىِ قوانين و فرامين دينى دلبستگى عجيبى داشت . ايشان در تديّن خود تظاهر نمى كرد، بلكه شديداً به دين و مذهب عشق مى ورزيد و از هر حركت ضدّ دينى و يا سخنى كه شائبه سست دينى داشته باشد، پرهيز مى كرد و از كسانى كه از دين براى مقاصد دنيوى استفاده مى كردند، گريزان بود. كوشش مى كرد تا فرزندان ، شاگردان ، مقلدان و دوستان خويش را در پايبندى به مظاهر اسلامى و شعائر مذهبى علاقه مند و مشتاق ساخته و آنها را مقيد به عمل سازد.(3/24)


 
ايشان با مظاهر تمدن جديد، كه با دين و شريعت مخالفت داشت و يا باعث سست شدن عقيده مسلمانان مى گرديد، سخت مبارزه مى كرد، تا آنجا كه حتى از پوشيدن لباس خارجى پرهيز داشت و در عمر با بركت خود هيچگاه از لباسى كه پارچه يا نخ و يا دكمه آن از خارج وارد كشو ايران مى شد استفاده نمى كرد. اين نشان مى دهد كه معظم له تا چه اندازه نسبت به امور شريعت و مظاهر دينى مقيد بوده است .(26)
علاقه شديد به خاندان رسالت و ولايت
(3/25)

 
مُحبّت فوق العاده و عشق شديد وى به خاندان رسالت و اهل بيت عصمت و طهارت عليه السّلام چيزى نيست كه بر كسى پوشيده باشد. اخلاص و علاقه بى انتهاى ايشان به اين خاندان از لحظه لحظه عمر وى و از نوشته ها و كتابها و آثار قلمى و علمى معظم له به خوبى نمايان است . او با دارا بودن مقام مرجعيّت ، هميشه خود را كوچكترين خادم خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله معرفى مى كرد و در نوشته هايش هميشه عبارت زيباى ((خادم علوم اهل بيت عليه السّلام به چشم مى خورد. او در اين گفته خويش صادق بود و در تمامى دوران زندگى يك لحظه از دفاع نسبت به مقدّسات و شعائر مذهبى و مساءله ولايت غافل نماند. كتابهاى بسيارى در مناقب و فضايل اهل بيت ، از گوشه و كنار جهان ، جمع كرد و كوشش ‍ فراوانى نمود تا كتابهاى مخالفين شيعه و اهل بيت را كه در مناقب خاندان رسالت و فضايل اهل بيت توسط علماى آنها نوشته شده ، گرد آورد و يكجا در معرض استفاده مخالف و موافق قرار دهد. كتابخانه عمومى ايشان كه حاصل عمرى تلاش پيگير در اين راه است ، خود بهترين دليل و گواه بر اين عشق و محبّت است . جز اين ، آثار و نوشته هاى خود معظم له ، بويژه موسوعه بزرگ و معروف احقاق الحق و ملحقات آن كه تاكنون 27 جلد آن يا بيشتر منتشره شده ، گواه ديگرى بر اين مدعاست كه در طول بيش از شصت سال از عمر خويش چه رنجها كه نكشيد تا اين اثر مستند و علمى در موضوع ولايت را به جامعه شيعى و اسلامى عرضه كند. نگاهى به عناوين آثار ايشان نشان مى دهد كه بيشتر آنها در موضوع ولايت و دفاع از خاندان رسالت است . معظم له محبت فوق العاده اى نسبت به اهل بيت عليهم السّلام داشت كه در مجالس عزا و مواليد به خوبى آشكار بود. عشق سرشار وى به سيدالشهداءعليه السّلام و شهيدان كربلا، چنان در او شورى ايجاد مى كرد كه در مجلس آن حضرت سر از پا نمى شناخت و در عزاى آن سيد مظلومان با صداى بلند مى گريست . در ماه
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محرم و صفر و ديگر ايام سوگوارى ، كاملاً سياه مى پوشيد. همه ساله دهه عاشورا و ساير ايام عزا و اعياد اسلامى و شيعى در منزل خويش و يا اين اواخر در مدرسه ها و حسينيه خود مجلس ‍ سوگوارى يا مراسم جشن برقرار مى كرد و خود به خدمت به عزاداران مى پرداخت . علاقه شديد ايشان به ساحت مقدس ائمه طاهرين عليهم السّلام و اولاد آنها باعث شده بود كه وى در بسيارى از بقاع متبركه سمت خادم افتخارى آن آستانه ها را به خود اختصاص دهد و به آن مباهات نمايد. برخى از مناصب خدمتگذارى افتخارى ايشان در بقاع متبركه ، در آستان امامزادگان و مشاهد مشرفه در ذيل ذكر مى گردد:
اوّل : منصب خدمتگذارى و خادمى افتخارى روضه منوّره و حرم سيدالشهداء اباعبداللّه الحسين عليه السّلام در كربلاى معلّى كه به وسيله توليت حرمين شريفين امام حسين عليه السّلام و ابوالفضل العباس عليه السّلام و سركشيك و چند تن از خدّام ، مهر و امضا شده است .
دوّم : مناصب پرافتخار نقيب الساداتى و تدريس در حرم حسينى و حضرت ابوالفضل العباس عليه السّلام
سوّم : منصب خدمتگذارى افتخارى حرم حضرت ابوالفضل العباس عليه السّلام در كربلاى معلّى كه توسط رئيس خدّام و چند تن از خدمتگذاران آن حرم شريف امضاء شده است .
چهارم : مقام مدّرسى آستانه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام در قم كه به تاريخ 14 آذر 1348 صادر و به وسيله مقام توليت آستانه امضاء شده است .
پنجم : منصب نسّابه افتخارى آستانه مقدّسه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام ، در قم كه به تاريخ 13 تير 1316 توسط توليت وقت آستانه امضاء شده است .
ششم : منصب پرافتخار امام جماعت مادام العمرى آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام كه در 17 شهريور 1360 توسط توليت آستانه مقدسه ، آقاى احمد مولايى ، امضاء و صادر شده است .
هفتم : منصب خدمتگذارى افتخارى آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام .
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هشتم : منصب خدمتگذارى افتخارى بقعه متبركه حضرت سلطان سيد جلال الدين اشرف ، واقع در شهرستان آستانه اشرفيه گيلان كه توسّط مير احمد رفعتى ، توليت وقت آن آستانه مقدسه ، در تاريخ اوّل شوال 1380، مطابق 28 اسفند 1339، امضاء و صادر شده است .
نهم : منصب خدمت افتخارى در حرم حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السّلام در شهر رى .
دهم : منصب خدمت افتخارى حرم على بن امام محمد باقرعليه السّلام در مشهد اردهال كاشان .
يازدهم : منصب خدمت افتخارى در حرم احمد بن امام موسى بن جعفرعليه السّلام معروف به شاهچراغ ، در شيراز.
دوازدهم : منصب خدمت افتخارى در حرم حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضاعليه السّلام در مشهد مقدس .
احكام صادره مناصب خدمتگذارى ايشان هم اكنون در ميان اسناد زندگينامه ايشان موجود است .(27)
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كرامات معظم له

 
شكى نيست كه اولياء اللّه و بندگان مؤ من و صالح خدا داراى كرامات معنوى هستند و آيت اللّه مرعشى نجفى يكى از آنهاست . شاگرد ايشان ، حجت الاسلام عادل علوى ، در كتاب زندگينامه آيت اللّه مرعشى نجفى به نام قبسات ، چند كرامت از معظم له نقل كرده اند كه در ذيل مى آيد: 
كرامت اوّل : دفاع از حجاب در زمان كشف حجاب 
در زمان كشف حجاب به وسيله رضاخان پهلوى ، رئيس پليس قم كه فردى بسيار پست و رذل بود به زور متوسل مى شد تا از سر زنان مؤ من چادر و حجاب برگيرد. روزى در حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام به ميان زنان با حجاب و صالحى كه براى زيارت رفته بودند، رفت و قصد داشت با زور حجاب زن مؤ منى را برگيرد كه با فرياد و آه و ناله او و ديگر زنان حاضر در حرم ، آيت اللّه مرعشى به آن قسمت مى رود و وقتى موضوع را مشاهده مى كند، غيرت و جوانمردى اسلامى وى به جوش مى آيد و چون نمى تواند خود را كنترل كند، سيلى محكمى به صورت رئيس پليس مى زند. او كه سخت از اين سيلى يكّه خورده بود، آيت اللّه مرعشى را تهديد به قتل مى كند، اما روز بعد، وقتى رئيس ‍ پليس مزبور وارد بازار مى شود، قسمتى از سقف بازار بر سر وى فرو مى ريزد و در دم هلاك مى شود و مردمى كه از جريان باخبر بودند، اين موضوع را از كرامات آيت اللّه مرعشى به شمار مى آورند.(28) 
كرامت دوّم : شفاعت شيخ مفيد رحمة اللّه عليه و علامه مجلسى رحمة اللّه عليه از علماء در روز قيامت(4/1)


 
زمانى كه هنوز سى سال از عمر آيت اللّه مرعشى نگذشته بود. شبى در عالم رؤ يا مى بيند كه قيامت برپا شده و به حساب همگان رسيدگى مى كنند و او را در آن عالم رؤ يا به مكانى غير از مكان ديگران براى حساب و كتاب مى برند و به او مى گويند كه چون شما اهل علم هستيد به جايگاه علما برده مى شويد تا در مقابل افراد ديگر محاسبه نشويد. در اين حال وارد خيمه اى بزرگ مى شود و آنجا پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله را مى بيند كه بر منبرى نشسته و به حساب علما رسيدگى مى كند و در سمت راست و چپ آن حضرت دو عالم كهنسال و با هيئت صالحان نشسته اند و جلوى هر يك از آنها كتابهاى فراوانى قرار دارد و علما و دانشمندان در صفوف مختلفى ايستاده و هر صف نشانه يك قرن مى باشد. و او در صف چهاردهم به انتظار حساب خويش مى ايستد در حالى كه بسيار مضطرب است . زيرا مى بيند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله به دقت به حساب علما رسيدگى مى فرمايد. از كسى كه در كنارش ايستاده سؤ ال مى كند كه آن دو نفر كه در كنار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله قرار دارند چه كسانى هستند؟ آن شخص جواب مى دهد: يكى شيخ مفيد و ديگرى علاّمه مجلسى است . او مى پرسد آن كتابها چيست ؟ آن شخص جواب مى دهد كه تاءليفات آن دو عالم است . اما كتابهايى كه جلوى علامه مجلسى قرار دارد بيشتر است . هرگاه يك نفر از علما احتياج به شفاعت پيدا مى كند، يكى از آن دو عالم (شيخ مفيد يا علاّمه مجلسى ) از او شفاعت كرده بخشوده مى شود. در اين حال از خواب بيدار مى شود.(29)
كرامت سوّم : حضرت معصومه عليهاالسّلام : اى شهاب ! كى ما به فكر تو نبوده ايم !
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آيت اللّه مرعشى مى فرمودند: ((روزگارى كه جوانتر بودم ، روزى بر اثر مشكلات فراوانى كه داشتم ، از جمله آن كه مى خواستم دخترم را شوهر دهم ولى مال و ثروتى نداشتم تا براى دخترم جهيزيّه تهيّه كنم ، با ناراحتى به حرم حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام رفته و با عتاب و خطاب ، در حالى كه اشكهايم سرازير بود، گفتم اى سيده و مولاى من ، چرا نسبت به امر زندگى من اهميّتى نمى دهى ؟ من چگونه با اين بى مالى و بى چيزى دخترم را شوهر دهم ؟ سپس با دلى شكسته به منزل بازگشتم . در اين حال حالت غشوه اى مرا فرا گرفت و در همان حال شنيدم كسى در مى زند. رفتم پشت در و آن را باز كردم . شخصى را ديدم كه پشت در ايستاده ، وقتى مرا ديد گفت : سيّده تو را مى طلبد، با عجله به حرم رفتم و چون به صحن شريف آن حضرت رسيدم ، چند كنيز را ديدم كه مشغول تميز كردن ايوان طلا هستند. از سبب آن پرسيدم . گفتند هم اكنون سيّده مى آيد. پس از اندكى حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام آمد، در حالى كه بسيار نحيف و لاغر و رنگ پريده و در شكل و شمايل چون مادرم فاطمه زهراعليهاالسّلام بود (چون جدّه ام فاطمه زهرا را سه بار پيش از آن در خواب ديده بوده و مى شناختم ). به نزد عمه ام رفته و دست وى را بوسيدم . آنگاه آن حضرت به من فرمود اى شهاب : كى ما به فكر تو نبوده ايم كه ما را مورد عتاب قرار داده و از دست ما شاكى هستى ؟ تو از زمانى كه به قم وارد شدى ، زير نظر و مورد عنايت ما بوده اى . در اين حال از خواب بيدار شدم و چون دانستم كه نسبت به حضرت معصومه عليهاالسّلام اسائه ادب كرده ام ، فوراً براى عذرخواهى به حرم شريف رفتم . پس از آن حاجتم برآورده شد و در كارم گشايشى صورت گرفت )).(30)
كرامت چهارم : تشرف به محضر امام حسين عليه السّلام در كربلا و رفع مشكلات
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آيت اللّه مرعشى نجفى فرموده اند كه : ((در سال 1339 قمرى (يك سال پس از درگذشت پدرشان ) هنگامى كه در مدرسه قوام نجف اشرف ، طلبه بودم و در آن زمان كتاب حاشيه ملا عبداللّه يزدى ، در منطق را تدريس مى كردم ، زندگيم به سختى و مشقت اداره مى شد و هيچ راه فرارى از دست فقر و تنگدستى نداشتم . هجوم ناراحتى ها عبارت بودند از:
1 - اخلاق ناپسند برخى از معمّمين كه به بيوت مراجع رفت و آمد داشتند. از رفت و آمد آنها به منزل مراجع براى من سوءظنّى به همه مردم پيش آمده بود، چنان كه با كسى ارتباط برقرار نمى كردم و حتّى نماز جماعت را پشت سر افراد عادل نيز ترك كرده بودم .
2 - ديگر آنكه يكى از منسوبين من به شدت از تدريس من جلوگيرى مى كرد و به استادم نيز گفته بود مرا به درس خود راه ندهد.
3 - ديگر آنكه مبتلا به بيمارى حصبه شده بودم و بعد از شفا از آن بيمارى حالت كندذهنى و نسيان برايم پيش آمده بود.
4 - ديگر آنكه بينايى چشمهايم بسيار كم شده بود.
5 - ديگر آنكه از تند نوشتن عاجز شده بودم .
6 - ديگر آنكه گرفتار فقر شديد و تنگدستى بودم .
7 - ديگر آنكه در قلبم احساس نوعى بيمارى روحى دائمى مى نمودم .
8 - ديگر آنكه تزلزلى در عقيده ام نسبت به بعضى از امور معنوى تدريجاً روى مى داد.
9 - ديگر آنكه اميد داشتم خداوند سفر حجّ بيت اللّه الحرام را نصيبم كند، به شرط آنكه در مكّه يا مدينه بميرم و در يكى از اين دو شهر دفن شوم .
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10 - ديگر آنكه خداوند توفيق علم و عمل صالح را با همه گستره آن به من عنايت كند. آن مشكلات و اين آرزوها، لحظه اى مرا آرام نمى گذاشت ، از اين رو به فكر توسّل به سالار شهيدان حضرت اباعبداللّه الحسين عليه السّلام افتاده به كربلا رفتم ؛ در حالى كه از مال دنيا فقط يك روپيه بيشتر نداشتم و با آن ، دو قرص ‍ نان و كوزه اى آب خريده بودم . وقتى وارد كربلا شدم به جانب نهر حسينى رفته و غسل كردم و به حرم شريف رفتم و پس از زيارت و دعا، نزديك غروب بود كه به غرفه كليددار حرم ، سيد عبدالحسين ، صاحب كتابِ بغية النبلاء فى تاريخ كربلاء، رفتم . او از دوستان پدرم بود و از او اجازه خواستم كه يك شب در حجره وى بمانم چون ممنوع بود كسى شبها در حرم مطهر باقى بماند. ايشان موافقت كرد و من آن شب در حرم ماندم و پس از تجديد وضو به حرم مشرف شدم ، فكر كردم كه در كدام مكان از حرم شريف بنشينم . معمول اين بود كه مردم در طرف بالاى سر مى نشستند، ولى من فكر كردم كه حضرت در دوران زندگانى خود متوجه فرزند خويش على اكبرعليه السّلام بوده پس قطعاً پس از شهادت نيز به سوى فرزند خود نظر دارد. از اين رو در قسمت پايين پاى آن حضرت و در كنار قبر على اكبرعليه السّلام شستم . اندكى از جلوسم نگذشته بود كه صداى حزين قرائت قرآن را از پشت روضه مقدسه شنيدم . به آن طرف متوجه شدم ، در آن هنگام پدرم را ديدم كه نشسته بود و تعداد سيزده رحل قرآن در كنار وى بود. در جلوى او نيز رحلى بود و قرآنى بر آن قرار داشت و پدرم قرائت مى كرد. به نزد وى رفته و دست ايشان را بوسيده و از حال ايشان پرسيدم . با تبسّم پاسخ داد كه در بهترين حالت و برخوردارى از نعمتهاى الهى است . پرسيدم در اينجا چه مى كنيد؟ جواب داد ما چهارده نفريم كه در اينجا مشغول تلاوت قرآن مجيد هستيم . پرسيدم آنها كجا هستند؟ فرمود: به خارج حرم رفتند. سپس با اشاره به رحل هاى قرآن ، آن سيزده نفر
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را معرفى كرد كه عبارت بودند از علاّمه ميرزا محمد تقى شيرازى ، علاّمه زين العابدين مرندى ، علاّمه زين العابدين مازندرانى و اسامى بقيه را نيز گفت كه به خاطرم نمانده است . سپس پدرم از من پرسيد كه تو براى چه كارى به اينجا آمده اى ، در حالى كه الان ايام درسى است ؟ علت آمدنم را برايش شرح دادم . پس به من امر كرد كه بروم و حاجتم را با امام حسين عليه السّلام در ميان بگذارم . پرسيدم امام كجاست ؟ گفت در بالاى ضريح است . تعجيل كن ، زيرا قصد عيادت زائرى را دارد كه در بين راه بيمار شده است . بلند شدم و به طرف ضريح رفته و آن حضرت را ديدم ، امّا برايم ممكن نبود كه درست به صورت ايشان نگاه كنم . زيرا چهره مبارك آن حضرت در هاله اى از نور پنهان بود. به حضرت سلام كردم . جوابم را داد، و فرمود به بالاى ضريح بيا، عرض كردم من شايستگى ندارم كه به نزد شما بيايم . پس به من اجازه داد كه در مكانى كه ايستاده ام بمانم . آنگاه به آن حضرت بار ديگر نگاه كردم . در آن هنگام تبسّمى مليح بر لبانش نقش بست و از من پرسيد چه مى خواهى ؟ من اين شعر فارسى را قرائت كردم :
آنجا كه عيان است
چه حاجت به بيان است
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آن حضرت قطعه اى نبات به من عنايت كرد و فرمود تو ميهمان مايى . سپس ‍ فرمود: چه چيز از بندگان خدا ديده اى كه به آنها سوءظن پيدا كرده اى ؟ با اين سؤ ال در من يك دگرگونى پيدا شد و احساس كردم كه ديگر به كسى سوءطنّى ندارم و با همه مردم ارتباط و نزديكى بسيارى دارم (صبح موقع نماز به مرد ظاهرالصلاحى كه نماز مى خواند اقتدا كردم و هيچ ناراحتى و بدگمانى در من نبود). سپس حضرت فرمود: به درس خود بپرداز، زيرا آن شخص كه مانع تدريس كردن تو بود، ديگر نمى تواند كارى كند (و من چون به نجف اشرف بازگشتم ، همان شخصى كه از نزديكانم بود و مانع درس من مى شد، خودش به ديدنم آمد و گفت من متوجه شدم كه تو جز تدريس كردن راهى ديگرى ندارى ). آن حضرت مرا شفا داد بطورى كه بينايى ام قويتر شده و به حافظه عجيبى نيز دست يافتم .(31)
سپس قلمى را به من بخشيد و فرمود اين قلم را بگير و با سرعت بنويس . پس از آن ناراحتى قلبيم نيز برطرف شد و برايم دعا كرد كه در عقيده ام نيز ثابت قدم بمانم . ديگر حاجاتم را نيز برآورده ساخت ، غير از مساءله حج كه اصلاً متعرض ‍ آن نشد. شايد به دليل شرطى كه در سفر كردن به حجّ گذارده بودم آن حضرت اشاره اى به آن موضوع نكردند. سپس با آن حضرت وداع كردم و به نزد پدرم بازگشتم و از پدرم پرسيدم آيا حاجتى و امرى داريد يا خير؟ پدرم گفت براى تحصيل علوم اجداد خود بيشتر كوشش كن و نسبت به برادر و خواهرانت مهربان باش و دِيْن اندكى به عبدالرضا بقال بهبهانى دارم كه آن را پرداخت كن . من به نجف اشرف بازگشتم و در حالى كه همه آن ناراحتيها و سوءظنها از بين رفته بود)).(32)
كرامت پنجم : تشرف به محضر امام زمان (عج ) در مسجد سهله
آيت اللّه مرعشى از معدود افرادى است كه به حضور امام عصر -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - مشرف شده است . و در اين مورد حكايات متعددى وجود دارد كه در اينجا به چند كرامت اشاره مى كنيم :
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ايشان نقل كرده اند كه زمان تحصيل علوم دينى و فقه اهل بيت عليهم السّلام فوق العاده مشتاق ديدار جمال دلاراى حضرت بقية اللّه -عجل اللّه تعالى فرجه الشريف - بودم و عهد نمودم كه چهل شب هر چهارشنبه پياده به مسجد سهله مشرف شده ، در آنجا بيتوته نمايم . به اين قصد كه به فوز ديدار امام عصرعليه السّلام نائل شوم . بر اين عمل مداومت داشتم تا شب چهارشنبه سى و ششم يا سى و پنجم . اتفاقاً آن شب قدرى ديرتر از شبهاى پيشين حركت نمودم . هوا ابرى و بارانى بود. در نزديكى مسجد شريف سهله خندقى وجودداشت . هنگامى كه قدم به آن خندق گذاردم ، تاريكى همه جا را فرا گرفته بود. در آن حال ، وحشت و خوف از سارقين (كه در آن زمان زياد بود) مرا فراگرفت ناگهان از پشت سر صداى راه رفتن كسى به گوشم رسيد. وحشت من افزون شد. برگشتم و نگاه كردم . سيد عربى را با لباس ‍ اهل باديه ديدم . (جاى تعجّب است كه در آن تاريكى چگونه سيدبودن وى را تشخيص دادم ؛ اما در آن زمان به فكر نيفتادم و غافل بودم ). او پيش آمد و با زبان فصيح فرمود: يا سيّد سلام عليكم ، كه وحشت من زايل شد و آرامش پيدا كردم و با آن سيّد عرب شروع به صحبت نمودم و به راه رفتن ادامه داديم . آن سيّد پرسيد كجا مى رويد؟ عرض كردم به مسجد سهله و به قصد تشرف به حضور مولا و امام زمان حضرت بقية اللّه (عج ). پس از چند قدم كه رفتيم ، به مسجد زيد بن صوحان رسيديم . آن مرد عرب گفت : خوب است وارد مسجد شويم . پس هر كدام دو ركعت نماز به جا آورده و دعاى پس از نماز را خوانديم . آن شخص ‍ عرب ، آن دعا را از حفظ مى خواند. در آن هنگام گويى تمام اجزا و اركان مسجد با وى آن دعا را مى خواندند. انقلابى عجيب در خود مشاهد مى كردم كه از توصيف آن عاجزم . پس از اتمام دعا، آن مرد عرب به سوى من نگاه كرد و گفت : يا سيّد آيا گرسنه اى ؟ خوب است شامى خورده و پس از آن به مسجد سهله برويم . سفره غذايى را از
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زير عباى خود بيرون آورد. در ميان آن سفره سه قرص ‍ نان و دو - سه دانه خيار بسيار سبز بود كه گويى تازه از بستان چيده شده بودند و حال آنكه آن زمان چلّه زمستان بود. من با مشاهده همه اين حالات باز هم انتقال پيدا نكردم كه آن شخص عرب كيست ؟ پس از صرف شام به مسجد سهله رفتيم و آن سيّد عرب تمام اعمال مسجد سهله را به جا آورد و من هم از او پيروى كردم . هنگامى كه فريضه مغرب و عشا را به جاى آورد، من هم به او اقتدا كردم ، بدون اينكه از خود بپرسم كه اين شخص عرب كيست ؟ سپس آن سيّد عرب به من گفت كه آيا شما نيز پس از اعمال مسجد سهله به مسجد كوفه مى رويد يا در مسجد سهله مى مانيد؟ من گفتم مى مانم . سپس با آن سيّد عرب در وسط مسجد بر سكوى مقام امام صادق عليه السّلام نشستيم و من به آن سيّد عرب عرض ‍ كردم آيا چاى ، قهوه يا دخانيات ميل داريد تا حاضر كنم ؟ آن سيّد گفت اين امور ((فضول معاش )) هستند و ما از آنها اجتناب مى كنيم . اين كلمه در من تاءثير بسيار گذاشت بطورى كه اكنون هم هر وقت يك استكان چاى صرف مى نمايم ، فرمايش آن سيّد عرب در نظرم مى آيد و اعضاى من مرتعش مى شود. به هر حال مجلس ما دو - سه ساعت به طول انجاميد و در خلال آن مطالبى مطرح شد كه اختصاراً به اين شرح است : آن سيّد مطالبى در چگونگى استخاره كردن ارائه كرد و تاءكيد نمود به خواندن برخى از سوره ها، پس از نمازهاى واجب يوميه و خواندن دو ركعت نماز بين نمازهاى مغرب و عشا و مطالبى ديگر. پس از آن صحبتها، من براى رفع حاجتى از جاى برخاستم و به سمت درِ مسجد حركت كردم كه سر حوض بروم . در وسط راه به ذهن من خلجان نمود كه اين چه شبى است و اين سيّد عرب صاحب فضايل كيست ؟ شايد همان مطلوب و گمشده من است . به مجّرد خطور اين مطلب به ذهنم ، به داخل مسجد برگشتم و متوجه شدم كه از آن سيّد عرب اثرى نيست و اصلاً كسى در مسجد حضور ندارد و حال آنكه من هنوز از مسجد
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بيرون نرفته بودم ، به اين ترتيب من به مراد خود رسيده بودم ، در حالى كه او را نشناخته بودم . از اين رو ديوانه وار اطراف مسجد تا صبح قدم زدم ، نظير عاشقى دلسوخته كه معشوق خود را گم نموده است .(33)
كرامت ششم : نكند اين شخص محترم امام زمان (عج ) باشد!
معظم له نقل كرده اند كه : وقتى در سامراء اقامت داشتم ، شبى براى زيارت حضرت سيّد محمّدعليه السّلام از سامراء بيرون رفته و راه را گم نمودم . پس از ياءس از زندگى خود بخاطر تشنگى فوق العاده و گرسنگى ورزيدن باد سموم در قلب الاسد، بيهوش شده روى خاكهاى گرم افتادم ؛ ولى دفعتاً چشم باز كردم و سر خود را بر زانوى شخصى ديدم . آن شخص كوزه آبى به لب من رسانيد كه تاكنون نظير آن آب را در گوارايى و شيرينى نياشاميده بودم . پس از خوردن آب ، سفره نان را باز نمودم . دو - سه قرص نان ارزن در آن بود. پس از صرف غذا، آن مرد عرب به من فرمود: نهرى جارى در اينجا وجود دارد. خود را در آن شستشو بده . من گفتم : در اينجا نهرى نيست وگرنه من اين قدر تشنه نمى شدم كه مشرف به هلاكت باشم .آن مرد عرب فرمود: اين آب است كه در اينجا جارى است . من به مجرد صادر شدن اين كلمه از آن شخص عرب ، ديدم در آنجا نهر باصفايى است و تعجّب كردم كه نهر آب در كنار من بوده و من از تشنگى و عطش بسيار، نزديك به هلاك شدن بوده ام ! سپس آن مرد عرب از من پرسيد قصدكجا دارى ؟ گفتم حرم مطهّر سيّد محمّدعليه السّلام آن شخص عرب فرمود: اين هم حرم سيّد محمّد است . من مشاهده كردم ، ديدم نزديك بقعه سيّد محمّد هستم و حال آنكه محلى كه در آنجا راه را گم كرده بودم قادسيه بود و مسافت فراوانى از آنجا تا مرقد سيّد محمّد وجود داشت . در فاصله مصاحبت با آن مرد عرب از وى استفاده فراوان بردم و مطالبى چند را برايم توضيح داد. از سفارشها و توصيه هاى وى تاءكيد بر تلاوت قرآن مجيد، انكار تحريف قرآن ، نيكى به والدين ، رفتن به
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زيارت بقاع متبركه و امامزادگان ، احترام به ذريه علوى ، خواندن نماز شب ، ذكر تسبيح حضرت زهراعليهاالسّلام و تاءكيد در زيارت حضرت سيدالشهداءعليه السّلام ود. در اين هنگام به فكرم خطور كرد كه نكند اين شخص محترم همان امام زمان (عج ) باشد. با بروز اين فكر در ذهنم ناگهان آن شخص عرب از نظرم ناپديد گرديد و چقدر متاءسف شدم كه يار در كنارم بود و گمشده ام را يافته بودم اما او را نشناختم .(34)
كرامت هفتم : تشرف به محضر امام زمان (عج ) در محل غيبت آنحضرت
باز هم خود معظم له نقل كرده اند: بار ديگر در همان زمان اقامت در سامراء، چندى در سرداب مقدس شبها بيتوته مى كردم . (سرداب مقدس اشاره به محل غيبت آقا امام زمان (عج ) است ). زمستان بود. در اواخر يكى از آن شبها كه در سرداب مقدس بودم ، ناگهان صداى پايى شنيدم . با آنكه درِ سرداب بسته بود. فوق العاده وحشت نمودم كه مبادا يكى از مخالفين شيعه و از دشمنان اهل بيت عليهم السّلام باشد. شمعى كه با خود داشتم خاموش شده بود؛ اما صدا و لحن نيكويى به گوشم رسيد كه فرمود: سلام عليكم و نام مرا به زبان آورد. من جواب دادم و عرض كردم شما كى هستيد؟ فرمود يك نفر از بنى اعمام شما. عرض كردم درِ سرداب بسته بود، شما از كجا وارد شديد؟ سيد فرمود: ((اللّه على كل شى ء قدير)). من عرض ‍ كردم اهل كجا هستيد؟ فرمود: اهل حجاز هستم . سيّد حجازى فرمود: چرا در اين وقت به اينجا آمده ايد؟ عرض كردم : حوائجى دارم و به جهت آنها متوسل شده ام . فرمود: جز يك حاجت ، بقيه حوائج شما برآورده خواهد شد. سپس آن سيد حجازى سفارشهايى كردند؛ از جمله تاءكيد بر اقامه نماز جماعت ، مطالعه فقه ، حديث و تفسير، صله رحم ، رعايت حقوق استادان و معلمان و تاءكيد در مطالعه و حفظ نهج البلاغه و ادعيه صحيفه سجاديّه .
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پس من از آن سيّد حجازى خواستم كه براى من به درگاه الهى دعا كند. پس ‍ دستها را به سوى آسمان برداشت و عرض كرد: الهى بحق النّبى و آله ، اين سيّد را موفق به خدمت شرع بفرما و حلاوت مناجات خود را به او بچشان و حبّ او را در قلوب مردم جاى ده و او را از شرّ و كيد شياطين ، مخصوصاً حسد، مصون بفرما. در طىّ صحبت ، آن سيد حجازى قدرى تربت حضرت سيدالشهداء را كه با هيچ چيز مخلوط نبود و به اندازه چند مثقال بود، به من داد كه مختصرى از آن تربت هنوز نزد من است و يك انگشتر عقيق هم به من داد كه هنوز هم آن را دارم و آثار فراوانى از آن ديده ام . پس از آن ناگهان آن سيّد حجازى ناپديد شد و من آن زمان فهميدم كه آن سيد حجازى ، همان امام زمان (عج ) بوده است و متاءسفانه در وقت حضور وى ندانستم .(35)
كرامت هشتم :تشرف به محضر امام زمان (عج ) بهمراه آية ا... ابن العلم دزفولى
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آيت اللّه ابن العلم دزفولى در كتاب منتخبات خود، داستان ديگرى از تشرف معظم له ، به زيارت ولى اللّه اعظم امام زمان -عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف - نقل كرده است . ولى نامى از معظم له نبرد بلكه نوشته است : يكى از زعما و بزرگان در سال 1358 قمرى داستان تشرف خود را برايم چنين املا كرد كه : زمان اقامتم در سامرا در ثلث آخر شب جمعه اى براى بعضى از حوائج قلبيه بدون اطلاع رفقا از مدرسه بيرون رفتم و به سوى سرداب مقدس شتافتم و مشغول توسل به وجود مبارك صاحب الامرعليه السّلام شدم . شمعى كه همراه داشتم روشن كردم و شروع به خواندن زيارت ناحيه مقدسه نمودم . به مجرّد روشن شدن شمع شخصى از اهل سنّت كه احساس نموده بود، كسى در سرداب مقدس است به طمع مال و از روى عداوت مذهبى وارد سرداب گرديد و در حالى كه چاقو يا خنجرى در دست داشت به من حمله كرد، و من گويى ملهم شدم به اينكه شمع را خاموش نمايم و چنين كردم و هراسان از هول جان به اطراف مى دويدم و آن شخص سنّى نيز مرا تعقيب مى كرد تا اينكه در آن تاريكى عباى مرا گرفت و من در آن حال اضطرار حقيقى ، متوجّه ولى عصر شده و بى اختيار عرض كردم يا صاحب الزمان . ناگهان شخص ديگرى در سرداب پيدا شد و صيحه اى بر آن شخص سنّى زد كه در همان حال افتاد و من نيز از شدّت ترس حالت غشوه و ضعف پيدا كردم . پس از اندكى به هوش آمدم و ديدم كه سرم در دامن كسى است و با كمال ملاطفت مشغول به هوش آوردن من است . چشمانم را باز كردم و ديدم كه شمع روشن است و آن شخص كه سر مرا به دامن گرفته در زىّ اعراب باديه اطراف شهر نجف است . آن شخص چند دانه خرما به من مرحمت كرد كه هسته نداشتند. در آن حال متوّجه اين مطلب نبودم ولى پس ‍ از خوردن آنها و ناپديد شدن آن شخص متوّجه شدم كه دانه هاى خرما بدون هسته بودند.
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آن شخص فرمودند: خوب نيست در چنين موارد خوف ، تنها به اين جا بيايى . سپس اضافه كردند كه اين چند نفر شيعه كه در ((سرُّ مَنْ رَاءى )) (سامراء) هستند، ملاحظه غربت عسكّريين را نمى نمايند و اقلاً در شبانه روز، هر كدام از آنها دو مرتبه به حرم عسكرييّن مشرف نمى شوند!
بعد طى مكالماتى كه بين من و آن شخص ردّ و بدل شد. ايشان اظهار غربت اسلام و اينكه بايد آن را يارى كرد، نمود و مطالب ديگر نيز بيان فرمود كه از آن جمله آروزى ايشان مبنى بر پيدا كردن كتاب شريف رياض العلماء ميرزا عبداللّه افندى بود و اتفاقاً از اين كتاب تمجيد فراوانى نمود. به مجرّد اينكه از خيال من گذشت كه شخص عرب بدوى را چه مناسبت است با اين سخنان و با اين كتاب ، كه در آن حال آن شخص ناپديد شد و من كه تازه متوّجه شده بودم چه سعادتى نصيبم شده بود و قدر آن را ندانستم ، واله و حيران به تفحص پرداختم ولى اثرى از آن شخص عرب نيافتم . از كثرت تاءثر و شدّت تاءلّم مفارقت آن وجود مبارك مات و مبهوت از سرداب (محل غيبت آقا امام زمان (عج )) بيرون آمدم در حالى كه آن شخص سنّى همانطور مدهوش افتاده بود و من به سوى حرم عسكّريين عليه السّلام شتافتم .
ابن العلم دزفولى در كتابى ديگر كه زندگينامه آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى را تا سن 24 سالگى ايشان با املاى خود معظم له تقرير كرده ، عين اين داستان را درباره خود معظم له آورد است .(36)
كرامت نهم : تشرف به محضر امام زمان (عج ) در مسجد مقدس جمكران قم
آيت اللّه مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه درباره پيدايش و فضيلت اين مسجد فرموده است : اين مسجد شريف در اوائل غيبت صغراى حضرت بقية اللّه (عج ) تاءسيس ‍ و بنيانگذارى شده است و در نوشته جات قديمى به نامهاى : مسجد جمكران ، مسجد حسن بن مصلح و مسجد صاحب الزمان (عج ) معرفى شده كه هر يك از اين نامها به مناسبتى خاص مى باشد.
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اين مسجد را از آن رو كه در كنار قريه جمكران (اطراف قم ) قرار دارد، جمكران گفته اند و نظر به اينكه به همّت حسن بن مصلح ساخته شده به مسجد حسن بن مصلح شهرت يافته و چون حضرت صاحب الزمان (عج ) در اين مسجد مكرّراً ديده شده آن را مسجد صاحب الزمان مى نامند. شيخ بزرگوار و محدث عالى مقدار شيخ صدوق در كتابى به نام مونس الحزين ، به تفصيل داستان و تاريخ احداث اين مسجد و فضيلت آن را ذكر كرده است . اين مسجد را بعدها شيخ صدوق رحمة اللّه عليه تعمير كرد و پس از وى در زمان صفّويه چندين بار تعمير شده است . در زمان رياست آيت اللّه العظمى شيخ عبدالكريم حائرى نيز بار ديگر تعمير گرديد.
حقير خودم مكرر كراماتى از آنجا مشاهده كرده ام . چهل شب چهارشنبه مكرر موقّق شدم كه در آن مسجد بيتوته كنم ،و حاجات خود را بگيرم . جاى ترديد نيست كه اين مسجد از امكنه اى است كه مورد توجه و نزول بركات الهى است ، و پس از مسجد سهله در كوفه كه منتصب به وجود مبارك حضرت ولى عصر(عج ) مى باشد، اين مسجد (جمكران قم ) بهترين جايى است كه به امام زمان (عج ) انتصاب دارد. مهدى حائرى در كتاب سيماى مسجد صاحب الزمان (عج ) (سيماى مسجد جمكران ) به افراد و شخصيتهايى كه در اين مسجد به حضور امام زمان مشرف شده اند اشاره كرده و نوشته است : نفر يازدهم كه به حوائج خود رسيده حضرت مستطاب آيت اللّه العظمى و علامة الكبرى آقاى سيد شهاب الدّين نجفى مرعشى (رحمة اللّه عليه ) است كه در هر ماه چندين مرتبه در خلوت و جلوت مشرف شده و به مساعدتهاى غيرمستقيم به تعمير و تنظيم آن اقدام مى فرمايند و اكنون چند سال است كه در هر هفته يكى از دانشمندان را به نام حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى حاجى سيد تقى علمائى براى اقامه نماز و ارشاد زائرين و توّسل به ساحت قدس آن بزرگوار اعزام مى فرمايند.(37)
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معظم له اظهار اميدوارى كرده اند كه شيعيان اهل بيت عصمت و طهارت و دوستداران خاندان وحى و نبوّت به اين مكان مطهّر و مقدّس توسّل جسته و به زيارت آن بشتابند و از خداوند سبحان رفع گرفتارى مسلمانان طلب كنند.
حضرت آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى اين حكايات را حدود 37 سال قبل نه به عنوان خود، بلكه به نام سيّد جليل القدرى ، براى يكى از خواص دوستان و نزديكان خويش نقل كرده و اكيداً سفارش نموده كه تا من زنده هستم ، براى كسى نقل نكن . امّا از قرائنى كه در دست است ، به روشنى مى توان فهميد كه آن سيد جليل القدر كه به حضور امام زمان رسيده ، خود ايشان بوده اند. در برخى از منابع نيز كه اين حكايات نقل شده ، به اين موضوع صريحاً اشاره نموده اند.
كرامت دهم : شهريارا شعرت را بخوان !
آيت اللّه مرعشى رحمة اللّه عليه بارها مى فرمودند: شبى توسلى پيدا كردم تا يكى از اولياى خدا را در خواب ببينم . آن شب در عالم خواب ، ديدم كه در زاويه مسجد كوفه نشسته ام و وجود مبارك مولا اميرالمؤ منين عليه السّلام با جمعى حضور دارند. حضرت فرمودند: شعراىِ اهل بيت را بياوريد. ديدم چند تن از شعراىِ عرب را آوردند. فرمودند: شعراىِ فارس زبان را نيز بياوريد، آن گاه محتشم و چند تن از شعراى فارسى زبان آمدند. فرمودند: شهريار ما كجاست ؟ شهريار آمد. حضرت خطاب به شهريار فرمودند: شعرت را بخوان ؟ شهريار اين شعر را خواندند:
على اى هماى رحمت تو چه آيتى خدا را
كه به ما سوافكندى همه سايه هما را
دل اگر خداشناسى همه در رخ على بين
به على شناختم من به خدا قسم خدا را
به خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند
چو على گرفته باشد سرچشمه بقا را
مگر اى سحاب رحمت تو ببارى ار نه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را
برو اى گداى مسكين درِ خانه على زن
كه نگين پادشاهى دهد از كرم گدارا
به جز از على كه گويد به پسر كه قاتل من
چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا
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به جز از على كه آرد پسرى ابوالعجايب
كه علم كند به عالم شهداى كربلا را
چو به دوست عهد بندد ز ميان پاكبازان
چو على كه مى تواند كه به سر برد وفا را
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
متحيرم چه نامم شه ملك لافتى را
به دو چشم خو نفشانم هله اى نسيم رحمت
كه ز كوى او غبارى به من آر، توتيا را
به اميد آن كه شايد برسد به خاك پايت
چو پيامها سپردم همه سوز دل صبا را
چو تويى قضاى گردان به دعاى مستمندان
كه ز جان ما بگردان ره آفت قضا را
چه زنم چو ناى هر دم ز نواى شوق او دم
كه لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را
همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهى
به پيام آشنايى بنوازد آشنا را
ز نواى مرغ يا حق بشنو كه در دل شب
غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا
آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى فرمودند: وقتى شعر شهريار تمام شد، از خواب بيدار شدم . چون من شهريار را نديده بودم ، فرداى آن روز پرسيدم كه شهريارِ شاعر كيست ؟ گفتند: شاعرى است كه در تبريز زندگى مى كند. گفتم : از جانب من او را دعوت كنيد كه به قم نزد من بيايد. چند روز بعد شهريار آمد، ديدم همان كسى است كه من او را در خواب در حضور حضرت اميرعليه السّلام ديده ام . از او پرسيدم : اين شعر ((على اى هماى رحمت )) را كى ساخته اى ؟
شهريار با حالت تعجب از من سؤ ال كرد كه شما از كجا خبر داريد كه من اين شعر را ساخته ام ؟ چون من نه اين شعر را به كسى داده ام و نه درباره آن با كسى صحبت كرده ام .
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مرحوم آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى به شهريار مى فرمايند: چند شب قبل من خواب ديدم كه در مسجد كوفه هستم و حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام تشريف دارند. حضرت ، شعراى اهل بيت را احضار فرمودند. ابتدا شعراى عرب آمدند. سپس فرمودند: شعراى فارسى زبان را بگوييد بيايند. آنها نيز آمدند. بعد فرمودند: شهريار ما كجاست ؟ شهريار را بياوريد! و شما هم آمديد. آن گاه حضرت فرمود: شهريار شعرت را بخوان ! و شما شعرى كه مطلع آن را به ياد دارم ، خوانديد. شهريار فوق العاده منقلب مى شود و مى گويد: من فلان شب اين شعر را ساخته ام و همان طور كه قبلاً عرض كردم ، تاكنون كسى را در جريان سرودن اين شعر قرار نداده ام . آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى فرمودند: وقتى شهريار، تاريخ و ساعت سرودن شعر را گفت ، معلوم شد مقارن ساعتى كه شهريار آخرين مصراع شعر خود را تمام كرده ، من آن خواب را ديده ام .
ايشان چندين بار به دنبال نقل اين خواب فرمودند: يقيناً در سرودن اين غزل ، به شهريار الهام شده كه توانسته است چنين غزلى با اين مضامين عالى بسرايد. البته خودش هم از فرزندان فاطمه زهرا رحمة اللّه عليه است . خوشا بر شهريار كه مورد توجه و عنايت جدّش قرار گرفته است . آرى ، اين بزرگواران ، خاندان كرم هستند و همه ما در ذيل عنايات آنان به سر مى بريم .(38)
كرامت يازدهم : ديگر از اين كارها نكن !
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يكى از ماءموران شهربانى زمان شاه استعفا كرد و به شغل آزاد پرداخت . از او دليل كارش را پرسيدند و گفت : بينش و بصيرت آيت اللّه نجفى باعث اين كار شد. گفتم : جريان چيست ؟ گفت : شبى از ساعت دوازده تا 8 صبح ماءمور خيابان اِرَم قم بودم و نياز به حمّام براى انجام غسل داشتم و پول هم نداشتم . حدود ساعت 2 بود كه اتوبوسى از اصفهان رسيد و درب صحن توقّف كرد تا مسافر پياده كند. من رفتم و گفتم : چرا اينجا توقف كردى گواهينامه ات را بده . راننده پنج تومان كف دست من نهاد و من هم گفتم : پس زودتر برو! و با خود گفتم : پول حمّام هم جور شد. منتظر بامداد بودم كه بروم غسل كنم و نماز بخوانم . هنوز درِ صحن باز نشده بود كه ديدم آيت ا... مرعشى نجفى مثل هميشه به طرف حرم مى رود؛ امّا آن شب راه را كج كرد و از آن سوى خيابان نزد من آمد. وقتى رسيد سلام كرد و فرمود: ((بيا جلو!)) رفتم پنج تومان به من داد و فرمود: ((با اين پول برو غسل كن . با آن پول نمى شود غسل كرد.)) گفتم : ((چشم !)) پس از آن به اين فكر افتادم كه از شهربانى استعفا دهم و كار آزاد برگزينم و چنين شد و اينك به حمداللّه وضع من خوب است و مكّه هم رفته ام .
آرى ! بعداً آيت ا... مرعشى نجفى به ديدن او رفت .(39)
كرامت دوازدهم : كجا با اين عجله !
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يكى از كارمندان اداره پست استان قم كه مرد با ايمان و درستى است از مريدان خاصّ آيت ا... العظمى مرعشى1 بود و سه نوبت نماز را به امامت او مى خواند. او مى گفت : روزى پس از نماز صبح خوابيدم و هنگامى كه برخاستم ديدم نياز به حمّام براى انجام غسل جنابت دارم . از طرفى وقت ادارى هم رسيده بود و ديگر نمى توانستم حمّام بروم . با خود گفتم : اكنون به اداره مى روم ؛ ان شاءاللّه آخر وقت حمّام رفته و نماز ظهر و عصر را مى خوانم . به اداره رفتم ظهر شد و اداره تعطيل گرديد. فراموش كردم كه بايد غسل كنم . شتابان به صحن مطهّر آمده ، وضو ساختم و خواستم وارد حرم شوم كه در كنار در ورودى با آيت اللّه مرعشى نجفى روبه رو شدم . سلام كردم آقا جوابم را داد و فرمود: ((كجا با اين عجله ؟)) گفتم : براى نماز فرمود: ((تو بايد حمّام بروى )) بسيار شرمنده شدم و باز گشتم و تازه يادم آمد.(40)
كرامت ديگر: صحن مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام جوانى كه غسلش را انجام نداده بود:
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هنگامى كه حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى رحمة اللّه عليه در قم سكونت نمودند (1343 ه‍ .ق ) در حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام نماز جماعت اقامه نمى شد. در واقع ايشان باعث شدند تا حدود شصت سال در حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسّلام نماز جماعت اقامه شود. يكسال قبل از رحلت معظم له بنده حقير (مؤ لف ) به اتفاق پدرم موقع نماز مغرب و عشاء در صحن مطهر حرم حضرت معصومه عليهاالسّلام پشت سر ايشان اقتدا كرديم . بعد از اتمام نماز رسم مردم بر اين بود تا جهت زيارت ايشان دورش جمع مى شدند. من و پدرم جهت زيارت ايشان جلو رفتيم و بعد از چند لحظه بنده مشاهده نمودم كه جوانى از دور با سرعت تمام به قصد زيارت به طرف ايشان مى آيد. وقتى نزديك شد، معظم له با آن عصاى مبارك خويش جلو جوان را گرفته و اجازه ندادند كه نزديك ايشان شود. وقتى اين قضيه را ديدم براى من معما شد كه چرا آقا اجازه نداده و جلوى اين جوان را گرفتند؟ از نزديكان ايشان اين را سؤ ال كردم و گفتند آقا فرمودند: آن جوان جُنب بود. و غسل جنابت برگردن داشت و من دوست نداشتم با بدن نجس دستش به من برسد. ببينيم اولياى خدا چگونه از قلب بندگان خدا آگاهى كامل داشتند. پس انبياء الهى نسبت به بندگان خدا چگونه بودند؟ حالا خود بخوان حديث مفصّل از اين مجمل !


رحلت و مرقد مطهر

 
آيت اللّه مرعشى با پيكر نحيف ، لاغر و شكننده خويش ، سمبل مقاومت در مقابل بيماريهاى گوناگون جسمانى بود، چنان كه بيش از چهل سال در آخر عمر با شديدترين ناراحتيهاى جسمى و روحى دست به گريبان بود. امّا با اين حال لحظه اى از پاى ننشت و هميشه شاداب و سرزنده چون درختى تناور استوار بود.(4/21)


 
ايشان را چندين بار در بيمارستانهاى قم و تهران بسترى كرده و دو بار هم براى درمان به خارج از كشور (اسپانيا و انگلستان ) اعزام نمودند اما سرانجام در شامگاه روز چهارشنبه هفتم ماه صفر 1411، برابر با هفتم شهريور 1369، در سن 96 سالگى ، پس از اقامه آخرين نماز جماعت در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه عليهاالسّلام و بازگشت به منزل ، گرفتار حمله و سكته قلبى شد و طومار عمر مباركش به پايان رسيده ، مرغ حياتش از قفس تن آزاد گرديد و جان را به جان آفرين تسليم نمود و به لقاءاللّه پيوست . فرزند ارشد ايشان حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمود مرعشى نجفى نقل كرده اند كه : پدرم گويى مدتها پيش ، از مرگ خويش خبر داشت و مى فرمود: ((من بزودى از ميان شما مى روم )). با انتشار خبر رحلت اين عالم ربانى كه عمرى را در خدمت به اسلام و تشيع و مسلمانان گذرانده بود، مردم متديّن قم و عدّه اى از اهالى شهرهاى مختلف ايران كه به قم آمده بودند در اطراف منزل و حسينيه معظم له اجتماع كرده و تا صبح به عزادارى پرداختند. پيكر پاك آن عالم ربّانى و عارف زاهد، بنا به توصيه خود معظم له ، پس از مراسم تغسيل و تكفين در حسينيه ايشان - كه در جنب منزلشان واقع شده - به خاك سپرده شده و بر اساس ‍ خواسته ايشان عمامه آن حضرت به عنوان دخيل به پايه منبر حضرت سيدالشهداءعليه السّلام و پايه تابوت ايشان وصل گرديد و در آن حال مصيبت وداع سالار شهيدان حسين بن على عليهم السّلام با اهل بيت طاهرينش خوانده شد. همين عمل را در كنار ضريح مطهر بى بى حضرت فاطمه معصوم عليهاالسّلام نيز تكرار كردند و پس از پايان اين مراسم پيكر معظم له در ميان انبوه جمعيّت عزادار و صدها هزار تشيع كننده از شهر قم جمع بسيارى از علما، فضلا، طلاب و شخصيتهاى سياسى و مملكتى از جمله نمايندگان مراجع و نمايندگان مقام معظم رهبرى و رياست جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در صبح جمعه 9 /
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6 / 1369 ه‍ .ش برابر نهم صفر 1411 ه‍ .ق - تشيع گرديد. به همين مناسبت دولت در سرتاسر كشور سه روز عزاى عمومى اعلام كرد. و پس از اقامه نماز بر پيكر ايشان به سوى كتابخانه عمومى معظم له (واقع در خيابان ارم قم كه در حال حاضر اسم اين خيابان به نام ايشان نامگذارى گرديده است ) تشييع شد. در ساعت يازده صبح مراسم تدفين و به خاكسپارى آغاز گرديد. مرقد مطهّر ايشان در راهروى ورودى كتابخانه قرار دارد و همه روزه نماز جماعت در اين محل تشكيل مى شود. همچنين عصرهاى هر پنجشنبه نيز بر حسب وصيّت ايشان مجلس سوگوارى خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام منعقد مى باشد.
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ايشان وصيت كرده بودند: با اينكه محل دفن مناسبى در حرم مطهر بى بى فاطمه معصومه عليهاالسّلام برايم از ساليان قبل در نظر گرفته اند، لكن ميل دارم در كنار كتابخانه عمومى ، زير پاى افرادى دفن شوم كه به دنبال مطالعه علوم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله به اين كتابخانه مى آيند. ايشان فرمودند: هنگامى كه مرا در قبر مى گذاريد، باز هم مصيبت وداع امام حسين عليه السّلام را بخوانيد. مراسم تدفين بر اساس خواسته ايشان انجام گرفت ، به اين صورت كه كيسه اى را كه در آن خاك مراقد ائمه طاهرين عليهم السّلام و اولاد آنان و قبور اصحاب و بزرگان بود، براى تيمّن و تبرك با ايشان دفن كرده و مقدارى از آن را هم زيرصورت و محاذى صورت ايشان قرار دادند. پس از آن جزء كوچكى از سجاده ايشان ، كه هفتاد سال بر روى آن نماز شب به جا آورده بود و -فقط همان قسمت اندك از آن باقى مانده بود- و تسبيحى از تربت امام حسين عليه السّلام را كه با آن در سحرها استغفار كرده بود، در ميان قبر ايشان قرار دادند. بعد دستمالى را كه در موقع عزادارى جدش ‍ حضرت حسين بن على عليه السّلام و اهل بيت مكّرم او و معصومين عليهم السّلام اشكهاى چشم خود را با آن پاك كرده بود، بر روى سينه و در زير كفن ايشان قرار داده و دو عقيق را نيز در زير زبان ايشان گذاشتند و قرآن كوچكى را كه به فرزند ارشد خود سپرده بود، بر اساس توصيه معظم له در دست راست ايشان قرار دادند. پس از آن قوطى كوچك محتوى آب زمزم را سوراخ كرده و در قبر پاشيدند. با انجام تلقين ، مراسم خاكسپارى به پايان رسيد و اين در حالى بود كه جمعيت عزادار با فريادهاى ((عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، آيت حق مرعشى ، پيش خداست امروز)) در خيابانهاى اطراف كتابخانه به سرو سينه مى زدند و به عزادارى مشغول بودند. مقام معظم رهبرى حضرت آية ا... العظمى خامنه اى به اين مناسبت در روز پنجشنبه هشتم صفر 1411 برابر با هشتم
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شهريور 1369، پيامى به اين شرح صادر فرمودند: ارتحال عالم جليل القدر و فقيه اهل بيت عليهم السّلام آيت الله العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى (رضوان اللّه تعالى عليه ) را به حضرت ولى عصر((ارواحنا فداه )) و جهان تشيع ، بالاخص ‍ به خانواده محترم ايشان تسليت مى گويم . آن بزرگوار يكى از اساطين حوزه علميه و از اركان علمى و عملى آن محسوب مى شدند و عمر با بركت خود را به تعليم و تدريس و تربيت و تزكيّه مصرف نمودند. فقدان اين عالم جليل حقّاً ضايعه اى بزرگ است . از خداوند متعال علّو درجات آن حضرت را مسئلت نموده و ملت عزيز را به تجليل از مقام شامخ ايشان در سراسر كشور دعوت مى كنم . از طرف مقام رياست جمهورى حجت الاسلام والمسلمين اكبر هاشمى رفسنجانى و ديگر مقامات سياسى و فرهنگى كشور نيز پيامها و اعلاميه هاى تسليتى منتشر گرديد.(41)


پايان

 
پروردگارا! روح مقدس امام راحل 
و حضرت آية ا... العظمى مرعشى نجفى 
و شهداى انقلاب را از همه ما راضى و خشنود بفرما! 
خداوندا! مقام معظم ولايت و رهبرى (حضرت آية ا... خامنه اى ) را در پناه آقا ولى عصر(عج ) محافظت بفرما! 
معبودا! كشور ما را از گزند دشمنان داخلى و خارجى حفظ فرما! 
پروردگارا! در ظهور مقتدا و مولايمان آقا امام زمان (عج ) تعجيل فرما! 
خداوندا! ما را از انصار و يارانش قرار ده ! 
آمين يا رب العالمين 
على رستمى چافى 
بهمن ماه 1379 برابر با ذيقعهده الحرام 1420 هجرى قمرى . 
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